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   عموميي دين و حوزه
 *پناه كمال خالق

  چكيده 

هاي   عمومي و دين و چگونگي صورتبندي اين ارتباط در زمينه         ي   حوزه ي  اين مقاله به بررسي رابطه    
 ي پس از تعريـف و بررسـي الگوهـاي متفـاوت خاسـتگاههاي حـوزه             . پردازد  مختلف زماني و مكاني مي    

 ي   حـوزه  ي  سـلامي بـه مكاتـب نظـري متفـاوت در زمينـه            عمومي و دين با توجه به كشورهاي مختلـف ا         
عمومي و جايگاه دين در نظرات هابرماس و جـوزي كـازانوا بـا توجـه بـه فـوران ديـن در جهـان امـروز                     

 عمـومي و ديـن بايـد بـه     ي كند كه در چگونگي صورتبندي حوزه       گيري مي   پردازد و در نهايت نتيجه      مي
هـاي    دي و فرهنگـي توجـه كـرد و در همـان حـال تجربـه               چگونگي مناسبات نيروهاي اجتمـاعي، اقتـصا      

هـاي واحـد دينـي در       دهند كه كليت منسجم و واحد ديني دليلي بر وجـود صـورتبندي              تاريخي نشان مي  
ي مدرنيته فرهنگـي ـ   نهااز طرف ديگر احياء دين در جهان در سطح كلي با بحرا.  عمومي نيستي حوزه

ي پـسااستعماري مـرتبط اسـت و پايـداري ايـن            تهاـ مل    دولت  اناي با بحر    سياسي و در سطح ملي و منطقه      
  . احياء به چگونگي مناسبات گروههاي ديني با ديگري متفاوت است

 ي  بندي ديـن و حـوزه       ي پسااستعماري، مفصل  تها عمومي، مدرنيته، دول   ي  دين، حوزه : واژگان كليدي 
  .عمومي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  شناسي فرهنگي  دانشجوي دكتراي جامعه*



  مقدمه
  » .ام و از مرگ هراسي ندارم را كشتهمن خالد اسلامبولي هستم، من فرعون «

  1379خالد اسلامبولي به نقل از سعيد، 
در نهايـت بـه انكـار خـود         » مـستقل از خداونـد    « روشنگري است، اثبات هويـت خـود          ي   ما بحران انديشه    ي  بحران اخلاقي زمانه  "

   . "شود  و معنوي به كنار افكنده ميت اخلاقييانجامد و عقل، به عنوان ابزار، در غياب خداوند و نبودِ هر گونه غا مي
  1382ديويد هاروي به نقل از هوور، 

آنها از امكان مقاومت فرهنگي از طريق دين سـخن بـه      . جملات فوق گوياي جايگاه دين در زمانه ما هستند        
ه ديالكتيك پارادوكسيكالي ك ـ  . آورند، چيزي كه پيشتر به عنوان مانع خودمختاري فردي طرد شده بود             ميان مي 

كـشته شـدن    «انسان براي خدا شدن به گفته نيچه بـه          . سازد  در اينجا نهفته، سخن گفتن در باب دين را دشوار مي          
زدايـي از     افـسون «. گويد، متضمن نبـودِ خـود انـسان اسـت           نياز دارد، اما نبود خدا، همانطور كه هاروي مي        » خدا

پردازي اجتماعي در باب دين        تحول تاريخي نظريه   نگاهي به . ، قفس آهنين و يا بحران معنا را در پي دارد          »جهان
  . تر خواهد ساخت مسئله را روشن

  . توجهي آشكاري نسبت به نقش دين در جامعه وجود داشت  در ادبيات علوم انساني، بي90ي تا اوايل دهه
و  بـود، افكـاري كـه پيـشرفت اجتمـاعي            18 و   17به قول اوليويه روآ در حقيقت غرب زنداني افكـار قـرون             

ايـن  ) 1378روآ،  (ديـد     گريزي مي    اقتصادي و دين   ي   سياسي را در لواي دموكراسي پارلماني و توسعه        ي  مدرنيته
تـوجهي بـه نقـش     اي را به دنبال داشت كه باعث بـي  بيني غربي كوته«) S.Appleby(امر به گفته اسكات اپلبي   

انــساني كــه ديــن را حاصــل ســنت  ، دانــشمندان علــومتهابــراي مــد ). Hackeet,2004(ديــن در جامعــه شــد 
پنداشتند بر اين باور بودند كه به خاطر فرايندهاي سكولاريزم و خصوصي شدن، دين بيش از پـيش محـدود                      مي
هـاي    ريـشه  نهـا اتخاذ اين عقيده از سوي دانشمندان علوم اجتماعي نوعي پشت كردن بـه تـاريخ بـود، آ                 . شود  مي

هاي ضداسـتعماري در      هاي ديني اغلب انقلاب     ر آمريكا و ريشه   ي حقوق مدني و ضد نژادپرستي د      شهاديني جنب 
  . جهان اسلام را ناديده گرفتند

خطي دين و جامعـه را كـه آهنـگ يكنواخـت و          ي ساده و تك   لهاشناسان دين مد     نود به بعد جامعه    ي  از دهه 
  ر هـزاران زمينـه    براي دريافت تجليات مختلـف ديـن د       . گيرند، كنار گذاشتند    مستمر غير ديني شدن را فرض مي      

بنـابراين  . سياسي ـ اجتماعي و همه ساختارهاي اجتماعي، توانايي و آمادگي نظري و روش شـناختي لازم اسـت   
گيرنـد،    ها و آمال ديني، به عنوان اموري صرفاً معطوف و محدود به نهادهاي خاص مورد توجه قرار نمـي                    انگيزه

ي تهـا از روند احياء مجدد ديـن، مناسـك مـذهبي و حرك   كه    احساس امور مقدس و احساسات ديني بيشتر از آن        
در نظـر گرفتـه     » معناي غايي، قدرت مطلق و لطف متعالي      «ديني باشد، بيشتر به عنوان نمادهاي عمومي و مستقل          

  . شوند مي
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 امـور  ي اي را در نـشريه   مقالـه  هـاروارد   دانـشگاه  الملـل   روابـط بـين     ساموئل هانتيگتون اسـتاد    ،1993در سال   
اي عمومي را درادبيات نظري در باب نقش دين           اين مقاله مجادله  .  تحت عنوان جنگ تمدنها منتشر كرد      خارجه

داند و در همان حال ادعا كـرد          ترين ويژگي تعريف تمدن مي      وي دين را مركزي   . المللي برانگيخت   در امور بين  
دن تقـسيم شـده اسـت كـه         به نظر وي جهان به هشت و يا هفـت تم ـ          .  يك تمدن واحد نيست    ي  كه جهان عرصه  

عبارتند از تمدن غربي، كنفسيوس، ژاپني، اسلامي، هندويي، سـلاوي ـ ارتدكـسي، آمريكـاي لاتـين و احتمـالاً       
علمداري، (انگارانه وي از نقشه جهان وارد است          با وجود انتقاداتي كه به نظريه ساده      ). 1377هانتينگتون،  (افريقا  
ي آمريكا و شوروي جـاي خـود را         لهايني پساجنگ سردي و جار و جنجا      ،  بنا به بحث هانتينگتون خوشب      )1381

و در همـان حـال   ) 77همـان، ص  (دهـد   به تضادهاي فرهنگي ژرف و سـپس بـه تـضادهاي دينـي ـ تمـدني مـي       
دار   جـدايي ديـن و دولـت معنـي     كار، معتقد بود كه دموكراسـي صـرفاً در زمينـه         ي محافظه لهاهمچون ساير ليبرا  

  ) 1384زكريا، . (است
المللـي منتـشر شـد، مطالعـه          اي بين      ديگر از كتابهايي كه در همان زمان با توجه به اهميت دين در زمينه               يكي

اين كتـاب  . بود) 1994(تحت عنوان اديان عمومي در جهان مدرن ) J.Casanova (تأثيرگذار جوزي كازانوا 
پـردازد و     انديشي رابطـه بـين ديـن و مدرنيتـه مـي           پردازيم، به باز    طور كه در ادامه به بحث مفصل از آن مي           همان

ي تهااند و همواره نقـش مهمـي در سياس ـ           مانده   خصوصي باقي  ي  معتقد است كه بسياري از اديان بيرون از حوزه        
اين فراينـدها  . اي خواهند داشت المللي نقش فزاينده  بيني اند و در آينده به ويژه در عرصه  زندگي عمومي داشته  

ت داده شده به سوژه مدرن، سياست، اقتصاد، ملت، حوزه عمومي و حوزه خصوصي و غيره را                 كاركردهاي نسب 
هـا، ديـن و فرهنـگ در          نيز به بازانديشي رابطـه رسـانه      ) 1382(استوارت هوور و لاندباي     . به چالش كشيده است   

 رسـانه ايجـاد     كننـد كـه رونـدهاي دينـي در پيونـد بـا              پردازند آنها از چيزي صحبت مـي        چهارچوب مدرنيته مي  
. اي در عصر مدرنيته در مقابل ادعاي پيشين مدرنيته تحت عنوان زوال دين قرار گرفته است                 اند، دين رسانه    كرده

  .  عمومي استي  اصلي اين مقاله يعني دين و حوزهي اي پيوند عيني مسأله مطمئناً دين رسانه
سياسـي ـ اجتمـاعي و فرهنگـي كاسـتلز اظهـار       اي وسيع دررابطه با ابعاد اين موضوع و ساختارهاي  در زمينه

اين شكل جديـد از جامعـه بـا انقـلاب در     . ايم اي وارد شده دارد كه ما به دوره مدرنيته متأخر در جامعه شبكه       مي
به نظر كاستلز اين امـر باعـث پيونـد متقابـل،            . شود  داري تعريف مي    تكنولوژي اطلاعات و تجدد ساختار سرمايه     

گيـري    و گروه اجتماعي و قدرت و تجربه شده است و اين پيوند با جستجوي معنا و شـكل                 محلي و جهاني، فرد     
 عمومي را بازتاب واكـنش عليـه        ي  او احياء دين در حوزه    . باشد  اجتماعات هويتي و مقاومت اجتماعي همراه مي      

 بـه صـورت     اي هميـشه     شـبكه  ي  سـاز در جامعـه       بـه عنـوان منبعـي هويـت        شهااين جنب . داند  نظم جديد جهاني مي   
فيليپ جنگينز در باب اهميت دين در آينـده         ). 1382:39كاستلز  (واكنشي و با رجوع به گذشته فعاليت مي كنند          



قرن بيست و يك قرني است كه در آن دين به عنـوان نيرويـي سـازنده در امـور انـسانها و                       «: بر اين باور است كه    
ــده نگر  ــضادها و جنــگ شــهااصــل هــدايت كنن ــدئولوژي خواهــد شــد  در آزادي سياســي، ت ( » ، جــايگزين اي

Hackett,2004(   
هـاي مدرنيـسم سياسـي و          مـدرن در زمينـه     ي  پيشينه نظري طرح شده در باب اهميت و احياء دين در جامعـه            

كه آيا دين جزو      پرسشهايي از قبيل اين   . فرهنگي به بحثهاي زيادي پيرامون ارتباط دين و جامعه منجر شده است           
 خصوصي مربوط است؟ ديپلماسـي ايمـان محـور در ارتبـاط بـين               ي   است و يا به حوزه     ميراث فرهنگي همگاني  

زاديي و احياء دين با هم كنار خواهنـد           هاي مختلف به كجا خواهد انجاميد؟ آيا روندهاي دين          جوامع و فرهنگ  
 بـه   ي جديد ديني حكايت از احياي امور مقدس است و در اين صـورت آيـا مـي تـوان                   شهاآمد و آيا ظهور جنب    

  ايجاد صلحي جهاني اميدوار بود يا نه؟ 
بنـدي آن در رابطـه         عمومي، تكوين و مكاتب مربوط به آن و مفصل         ي  در اين مقاله به پيدايش مفهوم حوزه      

 عمـومي بـه     ي  پس از تعريف و بازگويي روايتهـاي مختلـف مربـوط بـه خاسـتگاههاي حـوزه                . پردازم  با دين مي  
 خواهم كرد   گيري  پردازيم، و در نهايت نتيجه      ي بويژه در جهان اسلام مي     بندي دين و حوزه عموم      بررسي مفصل 

دهـد كـه در جهـان مـدرن از           عمـومي نـشان مـي      ي  بندي ديـن و حـوزه       اختاري مفصل ـ س   هاي تاريخي   كه تجربه 
شوند و هم نتايج متفـاوتي        هاي ديني متعددي سروكار داريم كه هم از علل متفاوت ناشي مي             يكطرف با بيداري  

 ي  شناختي بدين معناست كه در توضـيح چگـونگي صـورتبندي حـوزه              اين امر به لحاظ روش      . به دنبال دارند  را  
هاي   تجربه. عمومي و دين بايد به چگونگي مناسبات نيروهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توجه كرد              

ي  واحـد دينـي در حـوزه   دهند كه كليت منسجم و واحـد دينـي دليلـي بـر وجـود صـورتبندي               تاريخي نشان مي  
ي مدرنيتـه   نهـا گيري خـواهم كـرد كـه احيـاء ديـن در سـطح كلـي بـا بحرا                    عمومي نيست و در همان حال نتيجه      

ي پسااستعماري مرتبط است و پايـداري آن  تها مل-اي با بحران دولت  فرهنگي ـ سياسي و در سطح ملي و منطقه 
  . ت بستگي داردهاي متفاو به چگونگي مناسبات گروههاي ديني با ديگري

  مسأله 
ي پـسااستعماري و دسترسـي      تهـا  مل -ي دولـت  نهـا ي دينـي بـه همـراه بحرا       شها به بعد ظهور جنب    90 ي  از دهه 

 علـوم   ي  اي، سـه مـضموني هـستند كـه بـه مباحـث عمـده                هاي اطلاعاتي و رسـانه       جهاني به تكنولوژي   ي  فزاينده
ليرغم ارتباط دروني و پيوستگي عملي اين سـه         ع). Mayer,2001(اند    اجتماعي و مطالعات فرهنگي بدل شده     

ي دينـي و    شهاگوينـد، ظهـور جنب ـ      همانگونه كه دالي ايلكمن و جان اندرسون به ويژه در مورد جهان اسلام مـي              
 عمـومي را در سراسـر       ي  ايـن دو ارتبـاط بـا هـم، حـوزه          . هاي مدرن پيوندي استراتژيك دارند      دسترسي به رسانه  

 عمـومي در  ي حـوزه . انـد   و گفتمانهـاي مختلـف و متعـارض بـدل كـرده     شها، ارزتهاهويها،   ايده» بازار«جهان به   
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اي مشاركتي، عملكردي و گفتماني تبـديل شـده             انحصار اقتدار خاصي همچون دولت باقي نمانده بلكه به حوزه         
جنـگ عليـه     «ي اسـلامي از   تهـا توان در حمايـت دول      اين امور را مي   .كه ساير اقتدارها را نيز مي توان درآن يافت        

به همين منظـور مـن بـراي توصـيف و           . و مخالفت و ابهام شهروندان اين جوامع از اين جنگ دريافت          » تروريسم
 ي  اگرچـه بايـد از نقـش قابـل ملاحظـه          . پردازم  ي متعددي به ويژه از جهان اسلام مي       لهاتعريف مسأله خود به مثا    

گذاريهاي    و بمب  2001 سپتامبر   11ژه پس از حوادث     دين در گفتمان عمومي جوامع اروپايي و آمريكا نيز به وي          
 عمومي و در نتيجه ي بنابراين جهان امروزي با نوعي احياء ديني در حوزه  .  ياد كرد  2005لندن و مادريد در سال      

  . كند هنجاري شدن آن درگير است، چيزي كه جهان سكولار از آن با عنوان خطر ديني ياد مي
هـاي     عمومي اساساً امري محلي نيـست، هـر چنـد كـه زمينـه              ي   دين در حوزه   دهد كه نقش    اين امر نشان مي   

طور كه گفته شد اين به پيوند استراتژيك رسـانه و سـاير               همان. كنند  ي خاص خويش را ايجاد مي     تهامحلي تفاو 
  ) 1382كاستلز، . (شود ي اجتماعي جديد و به ويژه اديان مربوط ميشهاجنب

اكنــون و هــر لحظــه  مــومي، موضــوعي ســپري شــده نيــست، بلكــه هــم  ع ي بررســي ارتبــاط ديــن و حــوزه
اي زنده در سياست، فرهنگ، مباحث دينـي و اجتمـاعي و    بندي اين دو در تكوين و تكميل است، مسأله  صورت

. باشـد   كه در سطحي جهاني مطرح مـي      ... در پيوند با مباحثي چون دموكراتيزه شدن، سكولاريزم، نژادپرستي و           
گـرا و     ر سر گنجاندن مسيحيت و يا الحاد در قانون اساسي اروپا و مسأله هميشگي حاكمان ملي               مشاجرات اخير ب  

پـارادايم غربـي    . سكولار عرب با جنبشهاي اسلامي حاكي از اهميت توجه به نقش دين در حوزه عمومي اسـت                
  ين خـصوصي هاي مذهبي سي ساله و د      پس از جنگ   1648دولت مستقل سكولار پس از صلح وستفاليا در سال          

  . اند ي اجتماعي جديد به چالش كشيده شدهشهاي پسااستعماري و جنبتهاشده هم اكنون در دول
 نقش خصوصي يا عمومي     ي  بنابراين با توجه به ماهيت دين و نقش آن در جوامع، مسأله بر سر انتخاب ساده               

 فراتر از آنست كه از يك طـرف  دهد كه دين  تاريخي و معرفتي مدرنيته نشان مي      ي  تجربه. دين در جامعه نيست   
هاي سپري شـده را       دنبال تجربه . به ايدئولوژي تقليل داده شود و از طرف ديگر مساوي با سكولاريزم تلقي شود             

 "در خـود و بـراي خـود         "تـوان      امـروز نمـي    ي  در جامعـه  . گرفتن نه تنها اشتباه است، بلكه خود مسئله نيز هست         
 عمـومي و سـاير      ي  ي دينـي در حـوزه     تهان محلي همزيستي هماهنـگ سـن      زيست، بلكه بايستي به چگونگي امكا     

ست كه به    ا اما دين فراتر از آن    . پردازد  هاي متفاوت اين امر مي      اين مقاله به تجربه   . هاي غير ديني فكر كرد      اقتدار
 بـه   .اي نيـاز دارد     گفتن در بـاب ديـن بـه دانـش دينـي گـسترده               در حقيقت سخن  . اي صرف قابل تقليل باشد      ابژه

شناسي معرفت نشان داده كه چگـونگي پـرداختن بـه موضـوعات معرفتـي معـين در زمانهـاي                      اي كه جامعه    گونه
شناسي ديـن نيـز از شـناخت غلـط            تحول جامعه . ـ سياسي است   مختلف و مكانهاي ناشي از ساختارهاي اجتماعي      

تر علـم اجتمـاعي ديـدگاههاي         ي كلي در سطح . دهد  تايلوري به امر قدسي اتُو و تجربه ديني اين امر را نشان مي            



گرايانـه روي آورده كـه        گرايانـه و بازسـازي      تكاملي و پوزيتيويستي را كنار گذاشته و به علم اجتماعي برساخت          
  . دهد شأنيت موضوع را مورد توجه قرار مي

شـناختي اسـت كـه در مطبوعـات           بنابراين سخن گفتن از دين مستلزم در نظر گـرفتن برخـي الزامـات روش              
فكـر كـردن بـدون مطالعـه        «هر موضوعي داراي الزامات روشن و معرفتي اسـت، امـا            . شوند  كرُدي، رعايت نمي  

بينـد،    و يا فقر تفكري كه گريبانگير جامعه روشنفكري ما شده و لزومي بـه مطالعـه فلـسفه و تـاريخ نمـي                      » كردن
در ادامه بـه برخـي از       . روي كند باعث شده كه سخن گفتن در باب دين همچنان از قواعد روشي قرن نوزدهم پي              

  . پردازيم اين الزامات روشي مي
چه عملاً به وقوع پيوسته اين اسـت كـه ديـن را               برخلاف تمام ادعاهاي مدرنيته مبني بر از بين بردن دين، آن          

چه   پس آن . اي درآورده است، در صورتي كه به اندازه اديان جهان متنوع است             بازسازي كرده و به صورت تازه     
رزي و  هد آن هستيم، نزاع دين و مدرنيته نيست، بلكه رجعت مدرنيته به راززدايي از طريق درآميختن بـا ديـن                   شا

گرايانـه نيـست، تـاريخ در جهـت خـلاف ديـن پـيش                   دين معروش ديدي تكامـل    بنابراين به لحاظ روشي     . است
 بـلا، ديـن يـك       ي  باشد و به گفتـه     چرا كه دين واقعيتي في نفسه است و از استقلال نسبي برخوردار مي            . رود  نمي

شناسـان بـر موضـع        كه اكثر جامعـه     امروزه با وجود آن   ). 1381 و تامسون،    15: 1377هميلتون؛  (امر حقيقي است    
بحـث بـر سـر ايـن        . اعتقادي باشـند    شناسان ديني بي    كنند، اما لزومي ندارد كه جامعه       گويانه پافشاري مي    دانم  نمي

گرايانه اجتنـاب كـرد و ديـن را           هاي تقليل   ن عقلاني كرد، بلكه بايستي از رويكرد      توان تبيي   نيست كه دين را نمي    
گـويي روش   دانم نمي«پيتدبرگر بر موضع . تابع صرف ساختارهاي اجتماعي و روندهاي مدرنيزاسيون تلقي نكرد 

ذاريم و ديـن  هاي ديني را معلـق بگ ـ      تأكيد دارد، موضعي كه بر اين نظر است كه بايستي حقانيت داعيه           » شناختي
شناس در مقامي نيست كه درباره باورهاي مذهبي          اي انساني است، قابل تبيين است و جامعه         از اين نظر كه پديده    

  . داوري كند
اي   هـاي تجربـي     كـه داعيـه     شناختي جهان سازگار نباشد و يا ايـن         اما ممكن است كه تبين دين با تبيين جامعه        

يي نيـز، احـساسات و      تها بايد بـه خـاطر داشـت كـه حتـي در چنـين صـور                اما. داشته باشد كه آشكارا غلط باشند     
بـه گفتـه بـلا، ديـن بيـانگر          . سازد كه در برابر چشم مردم داراي اهميت واقعي هستند           رويكردهايي را متجسم مي   

  . نمادهاي غير عيني و واقعيتي است كه قابل تقليل به قضاياي تجربي نيست
ايـن كـشف كـه ميـان باورهـاي دينـي و             . ا نسبت به دين تـأثير بگـذارد       شناسي دين بايد در رويكرد م       جامعه

گذارد، امـا ايـن امـر نـه بـه معنـي نفـي                 عوامل اجتماعي و رواني روابط معين وجود دارد، بر رويكرد ما تأثير مي            
عتقـد بـه    باورهاي ديني و داعيه ديني را بايد جدا از منافع فرد م           . عوامل ديگر و نه به معني از بين رفتن دين است          

  . آن داوري كرد و در همان حال نبايد آنها را تنها بر حسب منافع شخصي معتقدان آن تبيين كرد
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چـرا كـه سـنت      . توجه به اين ملاحظات در شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي امـروز كردسـتان ضـروري اسـت                   
 غـرب گرفـت ايـن     توان از نزاع با دين در تجربه          درسي كه مي  . فرهنگي كرُدي چيزي جز سنت ديني آن نيست       

ديـن بـه عنـوان      ). 1381تامسون،  (شود    ست كه طرد دين به فروپاشي معنا و هزيمت معيارهاي اخلاقي منجر مي            ا
كننـد، نقـش      هاي رنج، شد و رويدادهاي غيـر عـادي را بـراي مـا تبيـين مـي                   نظام فرهنگي و معنابخش كه تجربه     

دين مـا در معـرض جهـان مـادي، كالاهـا، اشـياء و               بدون  . كند  ميانجي بين ساختهاي اجتماعي و آگاهي ايفا مي       
  ). 1382 و پالس، 1384ترنر، (يي قرار مي گيريم كه ما را عريان خواهند كرد نهابد

باشـد     ملاحظات ديني پرداختن به متون ديني و تناقضات دروني آن مي           ي  يكي از اشتباهات بزرگ در زمينه     
ستيزي است كه از يك طرف بر عدم   ل مغرضانه گفتمان دين   اين امر بيانگر جه   . كه در كرُدستان باب شده است     

آگاهي نسبت به مطالعات ديني دلالت دارد و از طرف ديگر بر پيشداوري و تعصب غيرعقلانـي و غيـر منطقـي                      
طور عيني براي مردم و يـا ابهـام ايـن مـسأله و يـا        مسأله نبودن دين به    ي  و در همان حال نشان دهنده     . دلالت دارد 

رويكرد انتقادي نسبت به دين، نقد متون ديني نيست، بلكه با           . از روندهاي سپري شده و تبليغاتي است      اي    ترجمه
كـه هـم      مفروض گرفتن پويايي دين و نقش فعال آن در پيدايش و تثبيـت سـاختارهاي اجتمـاعي خـاص و ايـن                     

  . شدك كار داشته باشد و هم نقش انقلابي، واقعيت را به پرسش مي تواند نقش محافظه مي
شـناختي اسـت و در        واقعيت اين است كه مطالعات دين تلفيقي از مطالعـات تـاريخي، روانـشناختي، جامعـه               

  . دارد همان رويكردهاي پديدارشناختي ما را از تقليل مطالعات ديني به امري يك سويه باز مي
   

  چيستي حوزه عموي
ي ارتباطـات عينـي و تجربـي        نهـا جريامفهوم حوزه عمومي، صرفاً مفهومي تجربي نيست و فقط بـراي فهـم              

. بلكه اين مفهوم با نوعي نظريه سياسي هنجاري در باب دموكراسي همراه اسـت             ،مورد استفاده قرار نگرفته است    
در اين نظريه حوزه عمومي فضايي است براي توليد افكار عمومي با استفاده از استدلالات عقلاني ـ انتقـادي بـه    

جا طرح مي شوند، به  اي كه در اين بنابراين افكار عمومي. ي ـ سياسي برخوردار باشند اي كه از اعتبار اخلاق شيوه
اي بـراي اسـتفاده از    علاوه بر اين حوزه عمومي وسـيله . باشد افراد مشاركت كننده و مسائل طرح شده وابسته مي     

 دموكراتيـك فـرض     بنابراين در تئوري  ). Fraser,2002( افكار عمومي به عنوان يك اهرم فشار سياسي است          
بخشد و اعمـال نفـوذ        ي خصوصي بهبود مي   تهابر اين است كه حوزه عمومي وضعيت شهروندي را در برابر قدر           

در . باشـد   پس قدرت حاكم بـا حـوزه عمـومي مـرتبط مـي            . سازد  پذير مي   متقابل افكار عمومي و دولت را امكان      
 بودي وضـعيت شـهروندي در برابـر دولـت از هـسته          نظريه دموكراتيك ليبرالي دو ايده اعتبار افكار عمومي و به         

 مفهوم ماهيت سياسي و نيروي انتقادي خـود را   مرادر حقيقت بدون اين دو    . روند  هاي حوزه عمومي به شمار مي     
 انتقـادي ـ ايـدئولوژيكي     اين همان تعريفي است كه هابرماس در دو سطح نهادي ـ تاريخي و  . دهد از دست مي



دهد و در هر دو سطح آن را به عنوان مفهومي همزيست بـا دولـت ـ ملـت وسـتفاليايي       ياز حوزه عمومي ارائه م
  . كند پردازي مي مفهوم

 عمـومي واحـدي اسـت، تعريـف خـويش را بـر پايـه                ي  ناسي فريزر با انتقاد از هابرماس كه مبتني بـر حـوزه           
ي امـروزه در محيطهـاي      بـه نظـر و    . دهـد   هـاي عمـومي چندگانـه قـرار مـي           عمومهاي متعـدد و در نتيجـه حـوزه        

اي   هاي عمومي ديايـسپورا، منطقـه       اي از ارجاع به حوزه      هاي عمومي فراملي و به طور فزاينده        آكادميك از حوزه  
وي صورتبندي مفهوم انتقادي جديد از حوزه عمومي را طرح مي كند كـه مبتنـي بـر    . شود و جهاني صحبت مي   

وي بـراي بازسياسـي شـدن       . سياسـي پـساوستفالياي اسـت     هـاي عمـومي و جريانـات          فراملي شدن و تكثير حوزه    
شده است به بازانديـشي كردنـي مـسأله معيـار            ) Depoliticized(  عمومي كه گرفتار ناسياسي شدن       ي  هحوز

هـاي متفـاوت را       به نظر مي معيـار دولـت ملـي وسـتفاليايي امـروزه جوابگـوي مـشاركت عمـوم                  . كند  رجوع مي 
باشـند و مـسأله اينـست كـه نبايـد حـوزه                مرزهاي باز و همـواره گـشوده مـي         هاي عمومي داراي    حوزه. كند  نمي

هاي متفـاوت و نزديكـي بـه مرجعهـاي قـدرت از               وي با توجه به زمينه    . عمومي به انحصار اقتدار خاصي دربيايد     
  ) 1383فريزر، . (كند حوزه هاي عمومي ضعيف و قوي نيز ياد مي

كـدام از آنهـا        نخست شناخت عمومها متكثري است كه هيچ       ي  هو كالهون مرحل   ) Eley(به نظر فريزر، الي     
بنابراين در حاليكه هابرماس ايـده خـويش        . طور كامل نتوانند منزلت خاص خويش را بر ديگران تحميل كنند            به

فريـزر و   ). 1385هابرماس،  (كند    از حوزه عمومي را بر اساس زندگي خصوصي و وضعيت اقتصادي تعريف مي            
هـاي    افق«هاي مختلف را بر اساس تفاوت در          كنند، آنها حوزه     بر صورتبندي هويتي تأكيد مي     كالهون و ديگران  

چـه بخـشي از زنـدگي       نبـدين معنـي كـه آ      . كننـد   و نحوه صورتبندي و شكل دادن به هويت تعريف مـي          » تجربه
كننـد،     مـي  كننـد و آن را بازسـازي         خويش به آن رجوع مـي      ي  هاي زيسته   عمومي است و افراد در جريان تجربه      

( صورتبندي هويتي است نـه چيـزي كـه تحـت عنـوان حـوزه خـصوصي مفهـومي ايـستا را از آن معيـار دهـيم                             
Calhoum,2003:459 .(  گيـرد كـه در    هاي عمـومي مـدرن، فـضاهاي متعـددي را در بـر مـي             بنابراين حوزه

گيـرد كـه در    ايي شـكل مـي  هاي متفاوت، مسائل متفـاوت تـضادها و معناه ـ   ها و تجربه  سراسر آن بر اساس زمينه    
  . سازد هاي هنجاري و نهادهاي جديد را فراهم مي گيري هستي صورتبندي هويتي افراد و امكان شكل

   
   عمومي و دين ي الگوهاي نظري حوزه

توجهي نسبت به ديـن تـا    بي. توجه بودند  عمومي تا مدتها نسبت به دين بيي مكاتب نظري در رابطه با حوزه   
ين واقعيت است كه هابرماس ظهـور حـوزه عمـومي و افـول عمـومي ديـن را بـه هـم وابـسته                         حدودي ناشي از ا   

بررسـي تـاريخي و عينـي       . شـد   در نتيجـه افـول ديـن در حـوزه عمـومي ويژگـي مدرنيتـه پنداشـته مـي                   . دانـد   مي
جهـان  هـاي غيـر اروپـايي و مدرنيتـه            صورتبندي دين و حوزه عمومي گوياي اين امر بود كه تنها توجه به زمينـه              
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هاي استعماري و پسااستعماري بود كه دوباره احياء دين در حوزه             سومي و تمركز رابطه دولت و جامعه در زمينه        
  . عمومي را طرح كرد

 عمـومي   ي  پردازي اوليه وي در كتاب دگرگوني ساختاري حـوزه          توجهي هابرماس به اين محصول نظريه       بي
ي نظـري نـسبت بـه ايـن كتـاب           شهااي از واكن ـ    به نوعي مجموعه   عمومي   ي  هاي امروزه حوزه    است و غالباً نظريه   

در اين بخش پس از مروري بر آراي كلاسيك هابرمـاس بـه مكاتـب نظـري حـوزه عمـومي و بحـث از             . هستند
  . پردازيم نظريات هابرماس و كازانوا در رابطه با دين در حوزه عمومي مي

حـوزه عمـومي را فـضايي تعريـف         ]) 1384[1962( عمـومي    ي  هابرماس در كتاب دگرگوني ساختار حـوزه      
پردازنـد، نـسبت بـه دولـت از موضـعي             كند كه شهروندان درآن درباره پيشامدهاي روزانـه بـه مـشورت مـي               مي

وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه تغييـرات             . باشـد   انتقادي برخوردار اسـت و از صـحنه روابـط بـازاري نيـز جـدا مـي                 
گيـري انفكـاك بـين     دار سياسـي، كليـسا و دولـت و همچنـين شـكل      اي از قبيل تمايزيابي جامعه و اقت ـ        ساختاري

گيري عموم شد، عموم به معناي فرايند جمعـي شـدن    هنجارهاي عمومي و عقايد اخلاقي خصوصي باعث شكل       
  . پذيري؛ كه در تقابل با نوعي شكل خصوصي شدن شكل گرفت و تقاضاي جمعي براي كنترل و مسئوليت

دهم آمدن افراد خصوصي است كه با در پرانتز گذاشتن موقعيت اجتمـاعي              عمومي مستلزم گر   ي  هايده حوز 
هـا اشـكال اجتمـاعي        خانـه   ، قهـوه  نهاسـال . پردازند  ـ سياسي خويشتن در رابطه با مسائل زندگي خود به مباحثه مي           

ات هـم    بورژوازي به اطلاع ـ   ي  ها، مطبوعات آزاد و همزمان نياز فزاينده         عمومي بودند كه روزنامه    ي  ظهور حوزه 
  . در رابطه با كالاها و هم در رابطه با فرهنگ، حوزه عمومي بورژوازي را تكميل كرد

 معني كه بخـشي از خـصلت انتقـادي           هاي دموكراتيك نهادينه شد، بدين       عمومي پس از انقلاب    ي  اما حوزه 
داري   نوزدهم به سرمايه  داري بازار و دموكراسي ليبرال قرن         اين امر با گذر دولت و سرمايه      . خود را از دست داد    
توان در ظهور فاشيسم و ليبراليسم دولـت رفـاه و برنامـه نيوديـل كـه مبتنـي بـر           هاي آن را مي     انحصاري كه نشانه  

هـاي سياسـي، اجتمـاعي، صـنعت فرهنـگ و             تداخل حوزه . دخالت فزاينده دولت در زندگي مردم بودند، يافت       
 عمـومي بـدين   ي بـازفئودالي شـدن حـوزه    . را در پي داشت    عمومي   ي  اداري شدن جامعه بازفئودالي شدن حوزه     

معني است كه اگر افكار عمومي در دموكراسي ليبرال ناشي از مناظرات و توافق سياسي افراد خصوصي بود،در                  
  . حوزه عمومي دولت رفاه اين امر ناشي از نخبگان سياسي و اقتصادي و رسانه اي است

 عمـومي بـورژوازي، ناديـده گـرفتن         ي  هلـي كـردن حـوز       آ  ايـده همانطور كه گفته شـد هابرمـاس بـه خـاطر            
 عمـومي ادبـي در      ي  ههـاي عمـومي دينـي و علمـي و توجـه بـه حـوز                 ي ديني، زنان و كارگران و حوزه      ههاگرو

به همين دليل هابرمـاس در كارهـاي اخيـر          .  عمومي بورژوازي مورد انتقاد قرار گرفته است       ي  هگيري حوز   شكل
كند اعمال ارتباطي زندگي روزمـره و ديالتيـك اسـتعمار ـ      نظامها و هرمنوتيك سعي ميخود و با تركيب نظريه 



  .  بين زيست جهان و سيستم را به شكلي جديد توضيح دهدي همقاومت را در رابط
 عمومي شد، كتاب رابلـه و دنيـاي او          ي  ه خويش باعث تجديدنظركردن وي در تئوري حوز       ي  هآنچه به گفت  

اين كتاب كه بر پويايي فرهنگ دروني عامه استوار است، مبتني بر توجـه بـه كارناوالهـا                  . وداثر ميخائيل باختين ب   
. پـردازد   كارناوال رويدادي مردمي است كه در تقابل با جديت و وحدت فرهنگ رسمي، به انتقاد مـي                . باشد  مي

رده فرهنـگ انتقـادي     كارناوال نوعي خ ـ  . باشند  خنده، چند صدايي بودن و دگرگوني از ويژگيهاي كارناوال مي         
 و انـصاري،    1382پوينـده،   . (گيرد   و آداب آن، اخلاق حاكم و هنجارهاي رايج را به پرسش مي            نهااست كه آيي  

   ).Hirsckop,2004 و 1384
ي اجتمـاعي تحـت نـوعي گفتمـان عملـي كـه نقـد               شهاشود كه جنب ـ    هابرماس با ارجاع به باختين يادآور مي      

بنـابراين سـاختار    . دهند  ، همواره نسبت به تجاوزات سيستم واكنش نشان مي        سازد  ادعاهاي هنجاري را ممكن مي    
» در پرانتـز گذاشـتني    « عمومي به ساختار حوزه هاي زندگي خصوصي پيوند خورده اسـت و هـر گونـه                  ي  هحوز

   ) Robert and Crossley, 2004:12. ( شود خود نوعي تجاوز به زيست جهانها تلقي مي
 عمـومي، دسـت كـم سـه مكتـب نظـري بـراي               ي  ههاي هابرماس از حـوز      ثير بحث ي اخير، تحت تأ   لهادر سا 

اكنون در حال تحول هـستند و         اين مكاتب نظري هم   . اند   عمومي شكل گرفته   ي  هساخت اساس نظري براي حوز    
در ادامه به معرفي مختصر ايـن مكاتـب   ) Robert and Crossley, 2004:12 . (اند شايد هنوز تثبيت نشده

   .پردازيم مي
   

   )The Late – Modern( متأخر ي همكتب مدرنيت
پذيري عمومي بـه اطلاعـات، نـابودي          نيازهاي هابرماسي در رابطه با دسترس       اين مكتب، اساساً مبتني بر پيش     

 عمـومي را ممكـن   ي هآنچـه از نظـر ايـن مكتـب حـوز     . باشـد  امتيازات، جستجوي حقيقت و هنجارهاي عام مـي      
اي كـه در انحـصار قـشر و           بنيادهـاي هنجـاري   . نجاري براي مباحثات عمومي اسـت     سازد تصديق بنيادهاي ه     مي
  .  خاصي نباشندي هطبق

بنـدي وي از زيـست    كوهن و آراتو از شارحان اين مكتب تحت تأثير كارهاي اخير هابرماس و اتخاذ تقسيم           
يـست جهـان و هـم سيـستم         به نظر آنها هم ز    . سازي جديدي را ارائه بدهند      كنند مفهوم   جهان و سيستم، سعي مي    

باشند و ضمن برخـورداري از اسـتقلال نـسبي بـا هـم ارتبـاط                   عمومي و خصوصي خاص خود مي      ي  هداري حوز 
اي را در      خصوصي زيـست جهـان همـان زنـدگي روزمـره اسـت كـه سـنت و مفروضـات زمينـه                      ي  هحوز. دارند
سـت كـه فراينـدهاي يكپـارچگي         مـدني ا   ي  هعدي نهادي تحت عنـوان جامع ـ     ب، عمومي آن  ي  هگيرد و حوز    برمي

  ). 13همان، (اجتماعي براي كنش مشترك در درون مرزهاي ارتباطي در اشكال اجتماعي و نهادي است 
.  نظام سياسـي مـرتبط اسـت         عمومي آن با خرده    ي  ه خصوصي سيستم با خرده نظام اقتصادي و حوز        ي  هحوز
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 زيست جهـان و سيـستم متـصور         ي  هتري را در رابط     ه سيستم ندارند و روابط پيچيد     ي  هاي از سلط    آنها تصور منفي  
تواننـد بـه منظـور ارتقـاء منـافع خـود            اي مثبت مـي     ي اجتماعي به شيوه   شهاطبق نظر كوهن و آراتو جنب     . شوند  مي

اي از نهادهـا را        ايـن روابـط اسـت، مجموعـه        ي  ه مدني كه سـاخت    ي  هروابط اراديي را برقرار سازند و اساساًً جامع       
  . كنند كه اين روابط را تشويق ميگيرد  دربر مي

   
  اي و نهادي  مكتب رابطه

 عمـومي را هـم در درون محـيط          ي  هت متحـده آمريكـا شـكل گرفتـه، حـوز          لاااين مكتب كه عمـدتاً در اي ـ      
 عمـومي يـك نهـاد و        ي  هبه نظـر آنهـا حـوز      . كند  تر جستجو مي    تاريخي و هم در درون روابط اجتماعي گسترده       

اي از قواعـد،      نهاد كردارهاي سـمبليك و سـازماني هـستند كـه در درون شـبكه              . باشد اي خاص مي    محيط رابطه 
اي،   محـيط رابطـه  . يابنـد  كننـد و در زمـان و مكـان عينيـت مـي      پيوندهاي ساختاري، روايتهاي عمومي عمـل مـي     

  مشخص و الگومندي از روابط نهادي در ميان كردارهـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي                    ي  همجموع
  ) 16همان، (سازد  هايي است كه روابط نهادي را ممكن مي  عمومي يكي از چنين حوزهي هاست و حوز

اي انتقادي و نه سياسي اسـت بلكـه فـضايي مـشاركتي اسـت كـه بـا                      عمومي در اين مكتب نه حوزه      ي  هحوز
فـضايي  . سـازد  يگردهم آوردن كنشگران اقتصادي، شهروندان، اعضاي خانواده و اجتماع پيگيري عمومي را م ـ     

بدين ترتيب ميراث   ). 17همان،  (پردازد    خاص كه به بازتوليد ارزشهاي اجتماعي و سياسي و كدهاي نمادين مي           
  . دهند  عمومي پيوند ميي هشود كه فرهنگ سياسي را به حوز پارسونزي اين مكتب مشخص مي

اي از    كتب متأخر آن را مجموعه     خصوصي و م   ي  ه عمومي را در تقابل با حوز      ي  هبنابراين اگر هابرماس حوز   
هـاي    دانـد كـه از حـوزه        مـي )  نظـام سياسـي     خـرده (نسبت به بخشي از سيـستم       ) جامعه مدني (هاي انتقادي     تماس

  .  توجهي ندارند،اين مكتب به چنين تمايزاتي كه فراهم كننده  بنيادي اقتصادي هستند. خصوصي متفاوتند
هـا را وارد   شـدن، سـياليت و جريـان شـبكه     باشـند جهـاني   تـب مـي  به نظر شيلر و ارُي كه از شارحان اين مك

.  عمـومي را تغييـر داده اسـت        ي  ه معناي حوز  ،شدن به چهار شيوه     به نظر آنها جهاني   .  عمومي كرده است   ي  هحوز
حـوزه  . اشكال جديدي از فراغت شكل گرفته كه عموم خاص خود را همچون جـام جهـاني شـكل داده اسـت                    

 و  EU و   UNهـاي عمـومي سياسـي جهـاني همچـون             چـون بانـك جهـاني و حـوزه        هاي عمومي اقتـصادي هم    
 سازمانهاي جهاني عميقاً بـا هـم در ارتبـاط           ي  هاند كه به واسط     يونسكو و همچنين عمومهاي عامتري شكل گرفته      

  ) 17همان، . (هستند
   

  
  مكتب پست مدرن 



اي شـكل مـي     سـاختاريافته هـاي هاين مكتب معتقد است كه در فضاي معاصر، بحثهـاي عمـومي حـول گرو     
گيرند كه از دانشهاي مختلفي برخوردار هستند و اين به معني وجود بنيادهاي هنجاري متفاوتي در باب حقيقـت                  

  .  عمومي عامه بين سرگرمي و اطلاعات در نوسان استي هكنند كه حوز در همان حال تصديق مي. باشد مي
اي   اين امر باعث شده كه كليت بـسته       . نب را فراگرفته است   جوا   جديد، سياست همه     ي  از نظر آنها در جامعه    

هاي خشك و نفوذپذير اجتماعي از قبيل طبقه به سر آمده است              بندي بر اساس مقوله     وجود نداشته باشد و تقسيم    
هاي عمومي چندگانه، متعـارض و متعـددي را           شود كه حوزه    و جامعه با فرايندهاي اجتماعي متعدد مشخص مي       

 عمومي توافق محـور وجـود       ي  هشناختي حوز   به لحاظ معرفت  . رد و از مرزهاي بازي برخوردار هستند      به دنبال دا  
  ) 14همان، . (تواند شكل بگيرد شناختي هيچ قلمرو عمومي مشتركي نمي ندارد و به لحاظ هستي

در رابطـه   شيلا بن حبيب، نانسي فريزر از شارحان اين مكتب هستند و بويژه فريزر سعي كرده كه تئـوري را                    
 عمومي ليبرال هابرماس است ي هكار وي مبتني بر نقد حوز     . هاي عمومي متعارض ساخته و پرداخته كند        با حوزه 

 ي  هوي در مقابل ادعاهاي گفتمـاني شـروع حـوز         . باشد  فرضهاي مردسالارانه و بورژوامĤبانه مي      كه مبتني بر پيش   
 ) Subalten Counterpubics( ر دسـت   عمـومي تقـابلي زي ـ  ي هعمومي جـايگزيني را تحـت عنـوان حـوز    

هـاي   عـدم اعتقـاد بـه تمـايز حـوزه     ) 1: سازد كه دست كم داراي سه ويژگـي اسـت كـه عبارتنـد از          مشخص مي 
 عمـومي مبتنـي بـر    ي هحـوز ) 3هاي عمومي متعارض، چندگانه و متقابل       اعتقاد به حوزه  ) 2خصوصي و عمومي،    

 عمومي هابرماس مبتني بر بحـث از علايـق و مـسائل    ي هيكه حوزدر حال. مند است حذف نابرابري اجتماعي نظام  
.  عمومي تقابلي زيردست به مرزهاي ثابتي براي موضوعات علايق عمومي اعتقـاد نـدارد              ي  هحوز. مشترك است 

  ) 1382فريزر، (
انــد و دموكراســي را بــه چگــونگي تمــايز  در حاليكــه دو مكتــب قبلــي خودبنيــادي امــر سياســي را پذيرفتــه

مدرن به برداشتن اين مرزهـا معتقـد    دهند، مكتب پست دهاي سياسي و غير سياسي و يا پيشاسياسي تقليل مي     فراين
 روايـت هـاي هـويتي متـضادي هـستند و حتـي              ي  ههاي عمومي تقابلي زيردست هميشه متضمن ارائ ـ        است حوزه 
اي بـودن و شـدن      شـيه  ضد دموكراتيك هستند، اما همواره در درون مرزهـاي وجـوه تبعـيض و حا               نهابرخي از آ  

  ) همان. (كنند عمل مي
بين (كنند كه از روابط دروني و روابط بيروني           هاي عمومي گروههاي متنوع و نابرابري را بازنمايي مي          حوزه

هـا ثابـت نيـست بلكـه          بنابراين عقايد گفتاري و هويت اين عرصه      . اي نيز برخوردارند    پيچيده) هاي عمومي   حوزه
باشـد، مـشاركت بـه معنـي توانـايي            ورتبندي و وضع هويت اجتماعي جديد نيز مـي         ص ي  ه عمومي عرص  ي  هحوز

اي متعـارض و متقابـل جريـان دارد بيـان             صحبت كردن با آواي خويشتن است و همچنانكه مـشاركت در زمينـه            
  . پذيرد هويت فرهنگي نيز از اين زمينه تأثير مي
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ميـت دولـت ملـي پاوسـتفاليالي، اقتـصاد ملـي،             حاك ي  ه عمـومي ليبـرال، در زمين ـ      ي  هفريزر در نقـد از حـوز      
 ي هي ملي ارتباطات، همـه را بـه تجديـدنظر در نظريـه حـوز              تهاشهروندي ملي، زبان ملي، ادبيات ملي و زيرساخ       

  )Fraser, 2002 . (خواند عمومي فرا مي
يز خير  شود كه مكتب نهادي و مكتب مدرنيته متأخر با پذيرش تما            با توجه به بررسي اين مكتب مشخص مي       

)Right (    و حق)Good(           سازند و حق را به امري خصوصي و          ، كه خير را به عدالت و نظم عمومي مرتبط مي
از اين نظر جـايي بـراي تعريـف         . سازند   خير ليبرالي مي   ي  هدهند، عموميت را بر پاي      اخلاقيات شخصي ارتباط مي   

  . ماند داند باقي نمي ديني خير و حق كه آنها را غير قابل تفكيك مي
 ي  هتواند حضور گروههاي ديني را بـه عنـوان حـوز            مدرن است كه مي     بنابراين در اين ميان تنها مكتب پست      

عمومي تقابلي بپذيرد و اين هم در حاليست كه خودبنيادي دين را نپذيرفتـه و آن را بـه يكـي از صـدها صـداي                          
اساســاً ( و نهامــدر بــه نظــر پــستدر ايــن رابطــه بايــستي توجــه داشــت كــه  . دهــد  عمــومي تقليــل مــيي هحــوز
بلكه دين همان چيزي اسـت كـه مـردم از آن            . هر ديني آن چيزي نيست كه در كتابها آمده است         )شناسان  جامعه

ي اجتماعي، ترسها و اميدها، خـاطرات       تها عمومي فضايي تهي نيست بلكه سرشار از حساسي        ي  هسازند و حوز    مي
 گروهي ديني كه متـضمن معرفـي گفتمـان جديـدي اسـت، ممكـن                بنابراين. باشد  و گويندگان و شنوندگان مي    

سـازند و نبايـد        مـي   اي باشد كه ساختار منـاظرات را در هـر جامعـه             است باعث اختلال در مفروضات تثبيت شده      
آنهـا تـاريخي    . شـوند   هاي عمومي به واسطه افراد واقعي و در مكانهاي واقعي ساخته مي             فراموش كنيم كه حوزه   

در ادامـه بـه   . گوينـد  شـنوند و مـي   اين مردم تنهـا در چـارچوب تبعيـضات اجتمـاعي و سياسـي مـي      هستند و بنابر  
 Religion in theاي  هاي اخير خود كه بعداً به صورت مقالـه  ديدگاههاي هابرماس كه در يكي از سخنراني

public)  (عمـومي در جهـان    عمومي در كتاب اديـان  ي هاي از حوز درآمد و كازانوا نيز كه به تعريف گشوده
  . پردازيم مي،متمايل است ) 1993(مدرن 
  

احياء دين و جهان سكولار                                                                                                                   

اند، در بيشتر موارد مبتني بـر تـضادهاي           اي يافته   ي مذهبي كه اهميت سياسي فزاينده     تها   به نظر هابرماس سن   
 ,Hackett(گويد  مي» ناسيوناليزمهاي ديني«اين همان چيزي است كه وان دروير با آن . باشند قومي و ملي مي

هاي متعددي  اند، بر عاملهاي سياسي مدرنيته المللي ظهور كرده  بيني هتضادهاي ديني كه در عرص).   2004:4
بوش شكل  » محور شرارت «از اين نظر    . شوند   خود ظاهر مي   ي  هايت به سيماي تمدن عمد    استوار هستند كه در نه    
) هـا     اوانجلـي ( ها    بلكه عيسوي . بنابراين احياء دين مختص جهان اسلام نيست      .  مي باشد  نهاديگري از جنگ تمد   

 ي  اش برپايـه     مقالـه  ي  در ادامـه   وي .نظـر دارنـد     نيز در مخالفت با تجدد فرهنگي و ليبراليسم سياسي با هـم اتفـاق             



بـه نظـر هابرمـاس مبنـاي        . پردازد  اخلاق شهروندي دموكراسي ليبرال به انتظارات شهروندان سكولار و ديني مي          
شناختي دولت سكولار، فرض وجود خرد مشترك انساني است كـه در سـطح نهـادين جـدايي دولـت و            معرفت

.  افـراد اسـت    ي  هبرابر در اعتقادات ديني براي هم     دولت سكولار شرط لازم تضمين آزادي       . كليسا را فراهم كرد   
اما در واقعيت اين طرفهاي اختلاف هستند كه بايد در رابطه با مرزبنديهاي متغير جهت داشتن دين خـاص خـود                     

مـشاركت شـهروندان در ايـن       . به توافق برسند  ) آزادي منفي (و مصون ماندن از احتمال سركوب       ) آزادي مثبت (
هاي   بيني  دلايل ديني از اين نظركه در قبال جهان       .  عمومي از دلايل عمومي باشد     ي  ه استفاد ي  هزمينه بايستي بر پاي   

 فعاليتهـاي عمـومي غيـر رسـمي         ي  ه عرص ـ ي  ه نهـادين جداكننـد    ي  هتواند از آسـتان     طرف نيست، نمي    متعارض بي 
وارد شـوند و    ) تمس عمومي سي  ي  هعرص(به پارلمان، دادگاه و دستگاههاي اداري       ) جهان   عمومي زيست  ي  هحوز(

اما اين امر به معني عدم يادگيري در روابط شـهروندان سـكولار و              . تنها دلايل سكولار از اين امتياز برخوردارند      
توانند وارد گفتگو شوند و شهروندان سـكولار بايـستي ذهـن خـود را در رابطـه بـا احتمـال         آنها مي . ديني نيست 

  .صدق دلايل ديني بگشايند
 ورود استدلالهاي ديني به نهادهاي دولتي و حكـومتي ممكـن اسـت حكومـت بـه ابـزاري                        اما  در صورت   

شـدن      بنابراين توان معنايي اديان براي شنيده     . شود  براي تحميل اراده به شهروندان داراي يك دين خاص تبديل           
  .بايستي به زباني  سكولار بيان شود
تمايزگـذاري ميـان قطعيتهـاي ناشـي از ايمـان دينـي و               پـسامتافيزيكي بـر      ي  ه   هابرماس ذيل مفهـوم انديـش     

ايـن انديـشه از     . كنـد   ادعاهايي كه درستي و اعتبار آنها به صورت عمومي قابل بحث يا انتقاد اسـت، تأكيـد مـي                  
كنـد كـه بايـستي بحـث از            گيري مي   در پايان هابرماس نتيجه   . كند  رويكردي قابل انعطاف نسبت به دين دفاع مي       

جـواب بـاقي بمانـد و نبايـد فـرض را بـر عـدم ايـن فراينـد           هاي سياسي بـي  ادگيري از سوي نظريهفقدان فرايند ي 
توانند تعيين كنند كه چگونه ايماني، ايمان واقعي است و تعيين تكاليف              بگذاريم و از طرف ديگر فيلسوفان نمي      

  ).2006هابرماس . (ناشي از اخلاق ليبرال شهروندي همچنان مورد بحث است
 ي  ههاي هابرماس در باب دين، از يك طرف متـضمن ايـن امـر اسـت كـه نظري ـ                    رسد كه انديشه    ظر مي    به ن 

 ناتمام مدرنيتـه ناتمـام اسـت و از طـرف ديگـر حـضور و احيـاء ديـن در               ي  هسياسي هنجاري همچون خود پروژ    
از . پـذير اسـت     نامكـا ) باشد  كه از نظر وي ليبرال و سكولار مي       (طرف     عمومي به دليل وجود دولتي بي      ي  هحوز

 عمومي موافق باشند كه حـضور و احيـاء اسـلام            ي  ه ليبرال در باب اسلام در حوز      ي  هاين نظر شايد وي با اين ايد      
  .باشد ناشي از عدم وجود چنين دولتي در جهان اسلام مي

. دانـد   مـدني فراملـي مـي      ي  ه   جوزي كازانوا احياء دين را يكي از نتايج  دموكراتيزه شدن  قدرت در جامع              
و . اي و جهـاني شـكل گرفتـه، بـا فريـزر موافـق اسـت                  عمـومي فراملـي، منطقـه      ي  هوي در اين رابطـه كـه حـوز        



 15  ي عمومي دين و حوزه

  .دار است اي معنا دين در چنين زمينه ) Deprevatization(زدايي شدن  خصوصي
 در سراسر جهان جلـودار اشـكال مختلـف كـنش جمعـي عمـومي بـود و                   1980 ي  ه   به نظر وي دين در ده     

طـرد ديـن در     . اند، ضرورتاً ناقص مـي باشـند        هاي مدرنيته كه اين بعد عمومي دين را ناديده گرفته           اين نظريه بنابر
صلح وستفاليا مبتني بـر     .  تاريخي به جهانهاي ديگر غلط است      ي  هاروپا ريشه در سياست دارد و سرايت اين تجرب        

 تـاريخي   ي   صلح وسـتفاليا از هـر نظـر پايـه          و جالب است بدانيم  كه     . به خارج راندن دين از زندگي عمومي بود       
 نيز اشاره شد، فريزر تغييرات همه جانبه جهان           است و همانطور كه قبلاً       عمومي بوده  ي  هبحثهاي هابرماس از حوز   

   )Fraser,2002. (است را به جهاني پساوستفاليايي تبديل كرده
يست كه انصاف در مورد اروپا و غير اروپـا          ا     كازانوا در جستجوي بازنگري در تزهاي سكولاريزم به شيوه        

كـه وي آن را        عمـومي اسـتوار اسـت، امـري        ي  هركن اصلي استدلال وي بر بازگشت دين به حوز        . رعايت شود 
 بازسياسي شدن ديـن خـصوصي       ي   فرايند وابستگي دوگانه   اننوبه ع را نامد كه آن    زدايي شدن دين مي     خصوصي

بـه عبـارت ديگـر     . كنـد   هاي سياسي تعريف مـي      اقتصاد عمومي و حوزه   هاي اخلاقي و بازهنجاري شدن        و حوزه 
 نقـد عقلانـي بـدون توجـه بـه           ي  هعقايد ديني ديگر صرفاً موضوع  عملكردهاي شخـصي نيـستند بلكـه آنهـا پاي ـ               

   )Herbert,2003:25. ( اند ملاحظات اخلاقي قرار گرفته
 ــ ــا مطالع ــازانوا ب ــا ي ه   ك ــا در آمريك ــستانها و كاتوليكه ــت    پروت ــه اكثري ــت ك ــد اس ــد معتق ــپانيا و هلن ، اس

هـاي     مدرن به حـوزه    ي  هتفكيك جامع ) 1صورتبنديهاي تز سكولاريزاسيون به اشتباه سه فرايند مرتبط اما متمايز           
خـصوصي شـدن   ) 3. افول عقايـد و اعمـال دينـي   ) 2. هاي هنجاري كه نيمه مستقل هستند سكولار فارغ از حوزه  

 اولي مبين سكولاريزم است و دومي فقط در صورت اتحاد دين و             ي  ه ميان فقط گزين   به نظر كازانوا در اين    . دين
بـه نظـر وي     . انـد   دار هستند كه تا به امروز مختص تاريخ اروپا بوده            نقد روشنگري از دين معني     ي  هدولت و اشاع  

گيـرد كـه در       جـه مـي   وي نتي . رود كه شديداً به دولت وابـسته باشـد          دين فقط زماني با مدرنيزاسيون به حاشيه مي       
گيـرد و بعنـوان يكـي از           تن در دهـد، مـورد حمايـت دموكراسـي قـرار مـي               صورتي كه دين به تفكيك نخست     

زكريا با پيگيـري همـين تـز در رابطـه      ) . 52همان، (شود    عمومي مورد قبول واقع مي     ي  هصداهاي بسيار در حوز   
 در  ـ   اند رايان اسلامي در سياست روزمره درگير شده     هركجا بنيادگ    كند كه   گيري مي   با كشورهاي اسلامي نتيجه   

   )176:1384زكريا، . (است  جلال و شكوهشان كمرنگ شدهـ  تركيه ش، پاكستان وبنگلاد
هاي فرهنگي، سياسـي، اجتمـاعي و     با توجه به آنچه گفته شد، صرفنظر از بحث تجويزي هابرماس، در زمينه            

 ي  اند و صورتبنديهاي متفـاوتي از رابطـه         هاي عمومي متفاوتي بازگشته     هاقتصادي متفاوت، اديان متفاوت به حوز     
 آنها مبين اعتقادات به تمايز خـصوصي و عمـومي و در زيـر               ي  هاست كه هم     عمومي شكل گرفته   ي  هدين و حوز  

  .طرف، ليبرال و سكولار نيستند سايه دولت بي



                                                                                                   و دين   عمومي   ي ه حوز  بندي مفصل

 ي ه روشنگري نسبت به دين اساس همـه تئوريهـاي مربـوط بـه جامع ـ      ي  ه آشكارا انتقادي و شكاكان    ي  ه   روي
گرايي را در   مدرنيتـه ضـمن آنكـه هرگونـه غـايت         . است   عمومي بوده  ي  همدني و سكولاريزاسيون و از جمله حوز      

. دهـد   زدايـي را در محـور كـار خـويش قـرار مـي               نهد، دين زدايي و افسون      جهت تعريف اهداف انسان كنار مي     
گمارد و باورهاي دينـي را بـه درون زنـدگي              خلع و علم را بجاي آن مي       ،مدرنيته ارزش را از صدرنشيني جامعه     

الگـوي انگليـسي يـا اروپـاي        (ات درونـي زيـاد      اين امر عليرغم تنوع ـ    ) 30: 1380تورن،  (كند    شخصي تبعيد مي  
بـديع،  ( از نوعي وحـدت نيـز برخـوردار بـود           ) اي،الگوي رفرم يا ضد رفرم، الگوي اروپاي غربي يا شرقي             قاره

 سياسـي غربـي و      ي  همدرنيت ـ. توان براساس مسائل و نتايج آن مشخص سـاخت          وحدتي كه آن را مي     ) 51: 1380
پروتـستانها نيـز   . ار كليسا با دولت، شـاه بـا اشـراف و كاتوليكهـا و پروتـستانها بـود       مبارزة پايد  ي  هزوال دين نتيج  

دار دستگاه پاپي و در نتيجـه هرگونـه سلـسه مراتـب مـذهبي اشـتراك                 تنپذيرفتن اق «عليرغم تنوع دروني همه در      
 جزئي از فرايند زوال     و ناخواسته  ) 40: 1384زكريا،  (» ي مشترك عليه اقتدار بودند      آنها جزيي از مبارزه   . داشتند

و هـم بـه طـور ضـمني وبـر بـه آن اشـاره                ) 1384( عمومي غربي، امري كه هم زكريـا         ي  هتدريجي دين در حوز   
   ). 1382 و وبر، 1384وبر، (كند  مي

   پروتستانها امكاني را براي يافتن يك راه شخصي به سـوي حقيقـت بـدون ميـانجيگري روحـانيون فـراهم                     
بـروز  .بياينـد     واتيكان بيـرون   ي  هاي شاهان اروپايي فراهم كردند تا بدين وسيله از زير سلط          اي را بر    كردند، بهانه 

در قلمرو هر كـس ديـن همـان كـس حـاكم             «جنگهاي مذهبي در همان زمان و صلح وستفاليا كه به موجب آن             
ين قلمرو خـود، بلكـه      ساخت و دولتها نه به دنبال تثبيت اقتدار د          ، نقش مسلط دين را تابع  اقتدار دولت مي         »است

سـعيد،  ( مستعمراتي و همچنين فراهم كردن پيوندي ميـان دولـت مـردم و سـرزمين خـود بودنـد        ي  هدر پي توسع  
صلح وستفاليا تساهل ديني و مهـاجرت را بـه دنبـال داشـت و بـدين ترتيـب در قـرن                       ) 42: 1384 و زكريا    1379

، روندهاي كشمكشي كليسا و شاه و اشراف و شـاه           همزمان با زوال دين   . هفدهم اين دين نبود كه قدرت داشت      
داري    سـرمايه  ي  هگفت هيچ چيز به انداز     توان  كه مي داري و ظهور بورژوازي كمك كردند       نيز به تكوين سرمايه   

 مـستعمراتي و    ي  هداري بـا توسـع      سـرمايه . اسـت   دگرگوني  سنت و نظم سنتي و خلق جهان مدرن مؤثر نبـوده             در
 جديدي همراه بـود كـه ثـروت و قـدرت خـود را مـديون                 ي  ه به وجودآوردن طبق    ملت مدرن و   -تكوين دولت 

 بورژوازي كـه مـاركس آنهـا را صـاحبان ابـزار توليـد و كارفرمـاي        ي هفعاليت اقتصادي مستقل خود بودند، طبق 
قيات،  حكومتي، اخلا  ي  هدار ليبراليزم سياسي جديد در اروپا نيز بودند، آنها شيو           كرد، طلايه   كارگران تعريف مي  

 بـورژوازي در كنـار   - عمـومي ليبـرال  ي هگفتمان و همه چيز خاص خود را شكل دادند و اينگونه بود كـه حـوز   
ــسلط شــد       حــوزه ــه م ــر جامع ــدريج ب ــه ت ــت و ب ــا شــكل گرف ــشاركت آنه ــا م هــاي عمــومي ديگــر و اساســاً ب
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 ناديده گرفتن اين روند از سوي اما. باشد  اين روند معنادار مي    ي  هكار هابرماس در ادام    ). 1374و1377هابزباوم،(
تـوجهي بـه       عمـومي ليبـرال باعـث بـي        ي  هگيري حوز   وي و عدم توجه به نقش دين و زنان و كارگران در شكل            

             .                                                                                                عمومي در چندين دهه شدي هنقش دين در حوز
 بـورژوازي اثـر     ي  هبا عنـوان فرعـي كاوشـي در بـاب جامع ـ          ) 1962( عمومي   ي  ه   دگرگوني ساختاري حوز  

 عمـومي را    ي  هابرماس حـوزه  .  است   عمومي پرداخته  ي  هيورگن هابرماس يكي از اولين آثاري است كه به حوز         
 عقلاني و انتقادي در باب مسايل همگاني كه از سوي افراد خـصوصي              -داند كه در آن بحث عمومي       فضايي مي 

 عمـومي   ي  هبـه نظـر وي حـوز      . شـود   شود،نهادينه شده و نتايج بر اسـاس كيفيـت اسـتدلال سـنجيده مـي                ابراز مي 
 عمـومي  ي هبه نظر وي حـوز . شود مي ارزيابيبورژوازي جايگزين نهادينه شده و نتايج براساس كيفيت استدلال        

وجـود  ) 1789(پسندي شـد كـه در دورة روبـسپير در انقـلاي فرانـسه                  عمومي عامه  ي  هزي جايگزين حوز  بورژوا
 عمـومي   ي  هكنـد كـه موجـد نهـايي تكـوين حـوز             اي نيـز صـحبت مـي         عمومي ادبي  ي  ههابرماس از حوز  .داشت

 .                   بورژوايي بود

 خبرهـا در شـهرها از       ي  ه كالاها و همزمان با آن مبادل ـ      ي  هداري تجاري اوليه، مبادل        همزمان با ظهور سرمايه   
با نابودي قدرتهاي   ) 46-47: 1384هابرماس،(داشت     به بعد ظهور اقتصادي ملي و دولت مدرن را در پي           15قرن  

النـاس   فئودالي به دست حاكميت ملي، عموميت مبتني بر نمايندگي كه در اختيار اشراف و درباريان بود و عـوام                
.  اقتدار دولتي داد كه در ادارات دولتي و ارتش دايمي عينيت پيدا كرد             ي هكرد، جاي خود را به حوز      را طرد مي  

بـا كامـل شـدن تفكيـك جامعـه و           . ي اقتصادي بيش از پيش دستگاه دولتي غير شخصي شـد          تها فعالي ي  هبا توسع 
 شد،رئيس سـرمايه و  فرد خصوصي در دو نقش ظاهر. دولت، همين تفكيك در درون خود جامعه نيز تكرار شد       

)                     53-55همان،. (رئيس خانواده ،ازدرون اين فضاي دروني بود كه خودآگاهي سياسي بورژوايي شكل گرفت
 آنهـا بحـث و      ي  ه، مكانهـايي كـه در هم ـ      )انگلـيس ( هـا   خانـه   و قهوه ) فرانسه(، سالنها   )آلمان(   محافل بحث   

گرفت و ويژگيهاي نهادي مشتركي داشتند، از نظر هابرمـاس خاسـتگاه              افراد خصوصي صورت مي   گفتگو ميان   
 اقتداري كلسيا   ي  هتوان به رهايي اين حوزه از حوز         عمومي بورژوايي بود كه از جمله ويژگيهاي آن مي         ي  هحوز

 عمـومي   ي  هيز به حـوز   ي كتابخوان را ن   تها مطبوعات، ظهور رمان و جماع     ي  ههابرماس توسع . و دولت اشاره كرد   
ها، سـالنها     خانه  اي بودند كه در قهوه      به نظر وي جماعت كتابخوان همان افراد عمومي       . سازد  بورژوايي مرتبط مي  

همـان  (.دي آنهـا بـا همـديگر ارتبـاط داشـتند          و محافل بحث پا گرفتند و اكنون از طريق نشريات و كاركرد انتقا            
،91-65(  

جايگاه مردان سفيد پوست بورژوا و ليبرال اروپايي بود، مناقشات بـسياري            تمركز هابرماس براين مكانها كه      
محققــاني همچــون لنــدز،جف الِــي و مــري رايــان در  .  عمــومي برانگيخــتي هي حــوزههارا در بــاب خاســتگا



هاي ديني و افـراد ديگـري چـون فريـزر و بلوگـه و كـالهون                   هيو در حوزه     وير و مي    هاي فمنيستي، وان در     حوزه
  .اند  عمومي با رجوع به تاريخ را به چالش كشيدهي هبرماس از خاستگاه حوزبحث ها

 عمـومي، جمهـوري     ي  ه حـوز  ي  هبـه نظـر وي خصيـص      . دانـد      لندز محور اصـلي تبعيـضات را جنـسيت مـي          
خواهان آن را تصنعي، زنانه و اشرافي و در مقابل            اي كه جمهوري    فرانسوي در تقابل با سالنهاي زنان بود، عرصه       

 كـارگر را از  ي هجـف الِـي نيـز هـم زنـان و هـم طبق ـ      . دانـستند  ك خود را عقلانـي، مردانـه و زاهـدمنش مـي      سب
  )1383فريزر، .(داند  عمومي ميي هي حوزههاخاستگا

و كـازانوا از  ) Van Der Veer(، وان در ويـر   )De Gruchy(دي گروچـي ) Mayhew(هيـو      مـي 
بـراي  . سـازند    عمومي را به فعاليت گروههاي مذهبي مرتبط مـي         ي هجمله محققاني هستند كه اساساً تكوين حوز      

اي اخـلاق اقتـصادي سـكولارِ دكتـرين         ههيو معتقـد اسـت كـه وبـر بـا دنبـال كـردن صـرف خاسـتگاه                    مثال مي 
سكولار اجتماع آزادي بيـان را      ي    هاي ديني ايده  ، خاستگاه )predestination( كالوني   ي  هپروتستانيزم و فلسف  
 ي  ه عمـومي را بـه جامع ـ      ي  ههيـو خاسـتگاه الگـوي حـوز         مي. ا آن تكوين يافت، ناديده گرفت     كه بطور موازي ب   

. دانـستند   سازد كه بعنوان يك اجتماع آزاد، آزادي بيان را براي تعيين حقيقت ضروري مـي                كشيشاني مربوط مي  
بـراي بـه    ... اشتندبا مشاجرات زيادي كه با هم و با كليساي كاتوليك د          «هاي كوچك پروتستان      درآن زمان فرقه  

، مطمئنـاً ايـن مبـارزه       »كردنـد   ورزي به سبك دلخواه خود مبـارزه مـي           اقليتها براي دين   ي  دست آوردن حق همه   
انتقادات موتر از كليساي كاتوليك     . »آنها اين كليساي كاتوليك را بسيار آسانگير مي دانستند        «براي اين بود كه     

هيـو   بنـابراين مـي  ). 41: 1384زكريـا،  (از نظامهاي فاسد خاورميانه بود گرايان  بسيار شبيه انتقادات امروزي اسلام   
هـاي لنـدن و پـاريس در قـرن            خانـه    عمـومي پـيش از آنكـه در سـالنها و قهـوه             ي  همعتقد است كه خاستگاه حوز    

: 96(  هــاي فكــري كشيــشان راديكــال قــرن هفــدهم ظهــور كــرد  هجــدهم تكــوين پيــدا كنــد، از درون حلقــه 
2003Herbert, (                 هـاي پروتـستانيزم      هـا و آمـوزه      پس در حاليكه وبر صـرفاً بـه قرابـت انتخـابي بعـضي از ايـده

 ت درونـــياداري توجـــه كـــرد، بـــه مـــشاجر بـــا روح ســـرمايه) تكليـــف لـــوتري و تقـــدير ازلـــي كـــالوني (
. اسـت  هاي تاريخي اين مشاجرات توجهي نكرده   و باكليساهاي رسمي و همچنين ريشه     كالونيسم،پيتيسم،متديسم  

دار شدن  را انتخاب نكردند اما فضايي را براي بحث انتقادي از قـدرتهاي دينـي و                    ر حقيقت پروتستانها سرمايه   د
  .  دارداهي آنها از نقش عموميشانهايشان نشان از آگ چرا كه نوشته. دولتي برجاي گذاشتند

ص كـردن ترتيـب     مطمئناً مشاجره بر سرگزينش يكي از موارد تبييني رقيب نيـست بلكـه بحـث برسـر مـشخ                  
اي حاصل فعاليت منجر يك گروه خاص نبـوده و             عمومي در هيچ دوره    ي  هزماني اين موارد است، چرا كه حوز      

ا در ه ـگيـري آن لازم اسـت امـا ممكـن اسـت يكـي از ايـن گروه        نيست، فعاليت گروههاي متعددي براي شكل     
  .هاي خويش قرار دهد الشعاع خواسته نهايت مباحث آنرا تحت
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تـر و در راسـتاي        بـا اتخـاذ رويكـرد تـاريخي       ) 1995(وچي نيز در كتـاب مـسيحيت و دموكراسـي              دي گر 
 2003( كنـد     هيو، سنت آزادي بيان را در مسيحيت انگلوساكسون و در سراسر دوران اصلاحات پيگيري مي                مي

Herbert, ( پردازد مي عمومي در قرن نوزدهم در هند ي هوان در وير نيز در اين زمينه به پيدايش حوز.  
اي همچـون      محيط جديد مباحث عمومي را كه از فيلـسوفان سياسـي           ي  هوي ارتباط بين سكولاريزم و توسع     

به نظر وي در هند جنـوبي تقاضـا بـراي دولتـي     . كشد به چالش مي  شديداً  رسد    ميل به هابرماس و چارلزتيلور مي     
رگروههاي ديني باعث شد كه در طـول        است و فشا    طرف از سوي گروههاي ديني مسيحي و هندو ناشي شده           بي

بنابراين ديالكتيك قدرت و مقاومت گروههاي ديني       . قرن نوزدهم، دولت موضع عدم مداخله را در پيش بگيرد         
 Van 1999( عمومي در هند جنوبي شد كه اساساً با برانگيختن جو سكولار همراه نبود ي هباعث پيدايش حوز

Der Veer, (وي معتقد است كه هم در هند و هم در آمريكا اين گروههـاي دينـي    تطبيقي، ي هدر يك مطالع
 دولت در رابطه با ديـن       ي  هطرفان  در هند نقش بي   . كنند، تفكيك دولت و كليسا شكل بگيرد        هستند كه تلاش مي   

   )Herbert 2003. (لزوماً به كاهش نفوذ دين منجر نشد
 فعاليـت دينـي     ي  ه دينـي در هنـد و آمريكـا جايگـا          تـأثير گروههـاي        كازانوا  نيز براين باور است كه تحت       

از مباحـث ويـر فركـازانوا       .  مـدني منتقـل شـد        ي  ه عمـومي جامع ـ   ي  ه عمومي دولت بـه حـوز      ي  هعمومي از حوز  
اي سـكولار منجـر        سكولاريته لزومـاً بـه جامعـه       ي  هتوان نتيجه گرفت كه تفكيك دين و دولت به عنوان نشان            مي

 ي  كنـد و از وابـستگي بـه دولـت در جامعـه              طرف، صرفاً جايگاه دين تغيير مـي        تي بي بلكه با ايجاد دول   . شود  نمي
 عمـومي   ي  اين امر به معني سكولارتر شدن دولت و ايجاد حـوزه          . كند  مدني استقلال و فعاليت خود را حفظ مي       

   ) Herber2003:97(.است
تـوان در نقـش ديـن در          ن را مـي   محوراست و اي ـ    جهان اسلام بيش از هرچيز به گفته نصرابوزيد، تمدني متن         

در عصر مدرن نيز اساساً بسياري از تحولات درونـي، واكنـشها و مهمتـر از همـه                  . سراسر تاريخ آن مشاهده كرد    
 20در قرن نوزدهم و اوايل قرن       . ناپذير است   ي ديني جدايي  تهاسازي براي انقلابهاي ضد استعماري از فعالي        زمينه

هنـد، سنوسـيون در ليبـي، مهـديون در سـودان، قيـام عرابـي پاشـا در مـصر،                     تـوان بـه جنبـشهاي اسـلامي در            مي
  .اشاره كرد... اميرعبدالقادر در الجزاير، انقلاب مشروطيت در ايران و 

 واقعيـت ايـن  . باشد تر مي  عمومي در جهان اسلام نسبت به كشورهاي غربي پيچيده   ي  ه دين و حوز   ي  ه   رابط
  .باشند ي مردم در جهان اسلام همچنان به مناسك و اعتقادات ديني پايبند ميها ست كه تا به امروز نيز تودها

وتحـت  . اسـت    عمومي تا حـدود زيـاد در اختيـار نخبگـان سياسـي بـوده               ي  ه دين و حوز   ي  صورتبندي رابطه 
 خـصوصي محـدود شـد       ي  هگرا و نفوذ كشورهاي اروپايي بود كه دين به حوز           فشارهاي دولت اقتدارگراي ملي   

  . عمومي بازگشتي هو البته در واكنش به همين امور هم دين به حوز) 71: 1379سعيد، (



 پيشرفت تمدن غربي درصـدد تركيـب ابزارهـاي غربـي و             ي  هاصلاحگران مسلمان در قرن نوزدهم با مشاهد      
بنـابراين  . هويت اسلامي برآمدند، طهطاوي و خيرالدين معتقد بودند كه تمدن برخاسته از علم است نـه حقيقـت         

بحثهــاي . سلمانان بايــستي ابزارهــا و فنــون غربــي را بياموزنــد و نبايــستي بــه اصــلاح قــانون شــريعت بپردازنــد مــ
  )80-85: 1380بديع، (نه چيز ديگر به متابعت دين از سياست انجاميد اصلاحگران صرفاً 

مـاني كـه درآن     امپراتـوري عث  . باشد   مردم نيز مي   ي  ه   معني عدم تأثيرگذاري مكتب اصلاحگرا در ميان تود       
 ،»حكومـت در جاييكـه هـيچ فـردي شـهروند نيـست          «زمان بخش اعظم جهان اسلام را زير سلطه داشت، بعنوان           

در . گونه مقررات حقـوقي بـر فعاليتهـاي اقتـصادي وجـود نداشـت               تا اوسط قرن نوزدهم هيچ    . است  مشهور شده 
 و  يكي متمايل بود و نه قواعد حقوقي      زات فيز  حقوق اسلامي بيشتر به اعتماد اخلاقي و يا مجا         ، اقتصادي ي  مبادله

  ).95 و 96: 1385شرابي،. (اي وجود نداشت  هيچ گونه املاك خصوصي1858تا قانون اصلاح ارضي 
 عمـومي  ي شـناختي از حـوزه   يم به معناي جامعـه   توان  در واقع تا هنگام برخورد با مدرنيته در جهان اسلام نمي          

 عقلانـي در بـاب مـسايل    - انتقـادي   عمـومي جايگـاه مباحثـه   ي ه كـه حـوز  بدين معنـي . در جهان اسلام ياد كنيم  
 سياسـي نيـز     -همگاني از سوي افراد خصوصي نبوده و حتي يك فضاي گشوده و باز براي ابراز وجود اجتماعي                

سـواد بودنـد و بـسيار          بـي  ي  هپسندي وجود داشته كه مخـاطبين آن عام ـ          عمومي عامه  ي  هحوز. است  وجود نداشته 
اين حوزه در مراحل خاصي     . بود، خصلتي غير سياسي داشت و بويژه مبتني بر نقش مسلط روحانيون بود            فراگير  
نقش آن در قتل گريبادوف و جنگهـاي ايـران و           (اي را ايفا كرد        اجتماعي كاركردهاي سياسي ويژه    ي  هاز توسع 

همين حوزه بـود كـه      ). روس و همچنين نقش آن در شورشهاي عليه حاكمان مستبد دولتي و انقلاب مشروطيت             
 طبقـاتي و  -در واقع ترقي و يا افول ايـن حـوزه بـه وضـعيت اجتمـاعي     . بعدها ريشه انقلابهاي ضد استعماري شد    

به لحاظ تاريخي ايـن حـوزه در بخـش          .  فرهنگي ي  هسياسي كشورهاي مسلمان وابسته بود نه امكان فرايند توسع        
 استبدادي بود و نهادهاي دينـي در بـسياري از مـوارد از               حكومتهاي ي  هاعظم تاريخ كشورهاي مسلمان زير سلط     

تغيير صورتبندي اين حوزه در رابطه با ديـن ناشـي از تغييـر صـورتبندي حكومـت                  . كردند  حكومت حمايت مي  
سـازد كـه فعاليـت        پيگيري اين موارد در تـاريخ كـشورهاي اسـلامي مـشخص مـي             . مركزي در رابطه با دين بود     

است و ايـن امـر         ديني دولت در جامعه بوده     ي  هطرفي دولت بلكه به خاطر مداخل       اي بي گروههاي ديني نه تنها بر    
  .بطور مستقيم به چگونگي موقعيت عامل خارجي بستگي داشت

 قاجـار و تكـوين دولـت ملـي در جهـان اسـلام               ي  ه   اما همه چيز پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و سلط         
بود بـا     خويش قرار داده   ي    را دغدغه » امتي«مسايل گروهي و نه      كه   اي   عمومي ي  همعتقدم كه حوز  . دگرگون شد 
شـكل گرفـت و ايـن در زمـاني بـود كـه طبقـات                ...  ملت هويـت ملـي و گفتمـان ناسـيوناليزم و              -تكوين دولت 

ايـن امـر بـه معنـي سياسـي شـدن            .  شهري به مشاركت در تعيين سرنوشت خـويش روي آوردنـد           ي  هتحصيلكرد
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 ي  هحـوز . اين بار گروههاي فرهنگي، سنتي، اقتصادي، درباري و غيره مشاركت داشـتند           . هاي عمومي بود    حوزه
 1930 ي    در دهـه  « ي مايكـل فيـشر        هبـه گفت ـ  . بـود   عمومي تقريباً از انحصار اقتدارهاي شاهي و سنتي خارج شده           

 خـود   ي  هيشرفت در جامع   پ ي هتوانستند از اسلام به عنوان نيروي بازدارند        روشنفكران و سياستمداران مسلمان مي    
 به بعد هـيچ سياسـتمداري تـوان چنـين كـاري را نداشـت و تنهـا تعـدادي                     1970 ي  هاما برعكس از ده   . ياد كنند 

 عمـومي و    ي  ي تغيير صـورتبندي حـوزه       اين گفته دوره  ). 21: 1379سعيد،   (»روشنفكر جرات اين كار را داشتند     
  .دهد دين در جهان اسلام را به خوبي نشان مي

پسند كه خصلتي غير سياسي، ديني و فراگير داشت، جايگاه خود              عمومي عامه  ي  ه مذكور حوز  ي  ه  در دور    
ايـن  .  سـكولار بودنـد     و  ادبـي  ،) گـرا و يـا ماركسيـستي        ملـي (هاي عمومي محدود سپرد كـه سياسـي           را به حوزه  

 مـردم  ي ستند بـا تـوده  توان ـ محدود بودنـد، مـي  هاي عمومي متكثر و متعارض كه به فضاهاي شهري خاص      حوزه
 فواد عجمي نبخگان كشورهاي اسلامي در اين دوره پس از اسـتعمار خودشـان را   ي هباشند به گفت   ارتباطي داشته 

 شكـست   ي  هفيشر بازگشت اسلام را نتيج    . با مدرنيته هماهنگ كردند و در نتيجه از مردم جوامع خود بيزار شدند            
، 1385شـرابي،   . (دانـد   مـي ) ا در عراق و سوريه و ناصـر در مـصر          هثبع(ليبراليسم بومي و سوسياليسم جهان سومي     

رها كردن مردم از سوي گفتمانهاي ناسيوناليستي و سوسياليستي و ليبرال دو نتيجـه              ). 1379 و سعيد    1383باربيه،  
از يك طرف زمينـه را بـراي بازگـشت اسـلام مهيـا سـاخت و از طـرف ديگـر محيطـي تهـي از                           . داشت  را درپي 

  ).44: 1383السيد، ( بازگشت اسلام شد  سازياسي و فرهنگي را فراهم ساخت كه زمينهپيشرفت س
 دينـي  ـ   عمومي سياسيي ي در جهان اسلام باعث ظهور حوزه    هنشاند     اگر ضعف دولت استعماري و دست     

 پاشا در   رضاشاه،آتاتورك،جانشينان محمدعلي ( رژيمهاي پس از استعمار و پادشاهي        ي  هشد، ماهيت اقتدارطلبان  
گيـل  . هاي عمـومي مـشروع را بـه دنبـال داشـتند             محدود شدن تمامي حوزه   ... ) مصر، بعثيها در عراق و سوريه و      

كند، اما اين تجاوز نيز همچـون بـسياري           به زندگي مردم حكايت مي    » سازمان يافته و غيرمنتظره   « سنان از تجاوز    
ي سـنتي تكـوين     ههـا  مـدني و نظـامي بـود و جايگا         ديگر از نقشهاي اين حكومتها مبتني بـر روشـهاي انـضباطي           

معنـي كـه مـساجد بـه صـورت تنهـا محـل گفتگوهـاي                  نخورده باقي ماند، بدين     پسند دست    عمومي عامه  ي  هحوز
سياسـي شـدن مـساجد، خاسـتگاه     . كه دولتها كاملاً آنها را در انحصار خـود نيـاورده بودنـد      درآمدند  اي    عمومي

مصر و سوريه شد، در اين ميان تركيه و ايران استثناء هـستند، ايـران بـه خـاطر                    عمومي در ايران،     ي  هتكوين حوز 
كمــالي، (انــدازي انقــلاب و تركيــه بخــاطر كنتــرل كامــل مــساجد   عمــومي دينــي در راهي هموقعيــت تــام حــوز

  ).1382 و معدل، 1383،باربيه 1383
يعنـي زمـان بـه قـدرت رسـيدن           1963 پـس از سـال       ي  ي دوره   پديـده    در سوريه ظهور ايدئولوژي اسلامي      

رژيم اقتدارگرا و بوروكراتيك بعث كه سوسياليستي و نه ليبرال بود، همانند رژيم پهلـوي در ايـران                  . هاست  بعثي



طبقات، زميندار سنتي، و بازاريان را تحت فشار قرار داد و يك نوع اتحاد و ائتلاف طبقاتي در پشت اپوزيسيون                    
البته فـوران در رابطـه بـا ايـران قـدرت گـرفتن ديـن را        ). 1382 و فوران،    212: 1382معدل،  (ديني شكل گرفت    

داند، اما قدرت گرفتن ديـن ناشـي از در اختيـار داشـتن                صرفاً ناشي از شكنندگي ائتلاف مردمي عليه پهلوي مي        
 ي  ودهدتاً شهري بودند، در ميان ت ـ     حوزة عمومي فراگير، و قوي نيز بود، در حاليكه جريانات ماركسيستي كه عم            

 نظـامي بـود   ي هدر حقيقـت برجـستگي آنهـا بـه دليـل ابرقـدرت  شـوروي و مبـارز                 . مردم بـسيار محـدود بودنـد      
هــم در ايــران و هــم در ســوريه ماهيــت ايــدئولوژي حكــومتي كــه مبتنــي ). 1383، ميلانــي، 1384ميرسپاســي، (

ه بـه ديـن هـم از سـوي     حمل ـ. هاي عمومي سياسي بود، رشد اپوزيسيون دينـي را ترغيـب كـرد     برسركوب حوزه 
گروههــاي اســلامي را درگيــر )  پهلــويي ســينماي ايــران در دوره(هــاي فرهنگــي آمــوزش رســمي و هــم فعاليت

  .آميز كرد فعاليتهاي اعتراض
پـسند سـنتي را سياسـي و           عامـه  ي  ه   در مصر نيز به همين ترتيب ايـن دولـت و نظـام طبقـاتي بـود كـه حـوز                    

است، تـا جاييكـه شـيمون         ومت مصر نسبت به ايران و سوريه بسيار بيشتر بوده         تمركز و اقتدار حك   . اسلاميزه كرد 
امـا دولـت اگرچـه بـه     . اسـت  نامد، اين ايستايي با بوروكراسي شديد همراه بوده   را يك دولت ايستا مي     شامير آن 

 ابسته بـه  لحاظ سياسي و اقتصادي تا حدود زيادي دولتي سكولار است اما به لحاظ اجتماعي و فرهنگي شديداً و                 
هـاي    گـراي دهـه      مردم مصر همواره خلاء ناشي از گفتمانهاي ليبـرال و ملـي            ي  اسلام در ميان توده   . باشد  دين مي 

تـوان بـا توجـه بـه گروههـاي فعـال              است و امروزه در مـصر مـي          را پر كرده   50و60هاي     و ناصريسم دهه   30و20
  ).67: 1379سيسك، (هاي متكثر صحبت كرد   عمومي از حوزهي هاسلامي در رابطه با صورتبندي دين و حوز

خـوردار اسـت و مقبـول     خشونت و سنتي كه از نفوذ بسيار متعـارفي بر  از   نخست موجي از دينداري عاري  
داشته باشـد   » پاداشهاي مادي «اي تا زمانيكه دموكراسي        شامير اين جنبش اسلامي توده     ي  ه به گفت  .باشد  دولت مي 

طلبانـه دارنـد و       المسلمين كـه رويكـردي اصـلاح        دوم، مظاهر  جديد اخوان    . ست پذيرش دموكراسي ا   ي  هبه منزل 
لجهـاد و التكفيـر و      ي ا ههاگرو(باشند    هاي سيدقطب مي    روند، متأثر از آموزه     گروه سوم كه راديكال به شمار مي      

اسـت  بين ايـن گـروه و نيروهـاي دولتـي نـوعي جنـگ در ميـان        .  در پي نابودي نهادهاي مسلط هستند و)الهجره
  ).68و69همان،(

هـاي قـانوني      آنهـا بـا اسـتفاده از شـيوه        . نجات اسلامي از مساجد و مدارس بيرون آمـد         ي  ه   در الجزاير، جبه  
مواجـه شـدند، امـروزه اكثـر رهبـران آن در زنـدان بـسر                » كودتاي قانوني «تقريباً در انتخابات پيروز شدند كه با        

  ).64همان،. (باشد ترين گروه در الجزاير مي لترين و فعا برند، اما اسلام همچنان منجسم مي
گرايـي    كننـد، اسـلام     اشـاره مـي   ... و  ) 1383(، معـدل  )1383(،ميلانـي )1378(   در ايران نيـز همچنانكـه روآ      

از روستا رانـده شـده و       « سرنوشت، بيكار،      بي ي  هاي تازه شهري شده     ازاريان و توده   ائتلاف روحانيون، ب   ي  نتيجه



 23  ي عمومي دين و حوزه

اي فزاينـده اعمـال سياسـي گروههـاي           گونه گفتمان اسلامي در ايران در مسير رشد خود به        .د  بو» از شهر وامانده  
گرا نيز شروع به تأكيد بـرنقش مـذهب در مبـارزه              هاي چپ هسكولار در اپوزيسيون را محدود كرد و حتي گرو        

بـود، تـا جـايي      اما تفوق گروههاي مذهبي بيشتر      . دشمن مشترك اين گروهها را متحد ساخت      . عليه شاه نمودند  
 28بنابراين اگر از عزل رضاخان تـا كودتـاي          . كردند  كه گروههاي چپ اغلب از تاكتيكهاي مذهبي استفاده مي        

 ي  ه مـرداد، حـوز    28هاي عمـومي سـروكار داريـم، در دورة پـس از كودتـاي                 مرداد در ايران با تكثري از حوزه      
ه چيـز از اسـتعارات، سـمبلها، مراسـم نارضـايتي             هم ـ 57با انقـلاب    .  مدني مسلط شد   ي  هعمومي اسلامي بر جامع   

  . عمومي ديني داشتي ه حوزي هعمومي و كانالهاي پايدار ارتباطي بين مردم و روحانيون نشان از سلط
 مـدني  ي ه عمومي جامع ـي ههاي وان دروير و كازانوا استفاده كنيم، بايد گفت كه دين از حوز         اگر از واژه  
گرا و بوروكراتيك مسلمان پس از  و اينكه در عصر دولتهاي ملي     . دولت منتقل شد   عمومي   ي  هزيرزميني به حوز  

رسد كه مناسبات ديـن و        به نظر مي  . اي سكولار نشد      استعمار تفكيك سياسي دين و دولت  منجر به ايجاد جامعه          
سلامي نشان از    تاريخي كشورهاي ا   ي  همطالع. باشد  تر از كشورهاي غربي مي      دولت در جهان اسلام بسيار پيچيده     

ي مختلف در جامعه هميشه برسر تصاحب       ههابنابراين گرو ). برخلاف كشورهاي اروپايي  (وابستگي دولت دارد    
 عمومي فضايي اسـت كـه درآن گروههـاي          ي  هحوز. اند  مبارزه كرده » روح جامعه «دولت براي در دست گرفتن      

 سياسـي ايـن   ي هثبـاتي مـستمر جامع ـ     ي از بي  اين امر ناش  . اند  رقيب براي دردست گرفتن نبض جامعه تلاش كرده       
  .باشد كشورها و در همان حال ماهيت همه جا حاضر اسلام مي

هـا در      عمـومي بـه جنـبش اوانجلـي        ي  ه ديني شدن سياست و حوز     ي  ه   براي اشاره به تحولات اخير در زمين      
  .پردازيم آمريكا و وضعيت متأخر برخي از كشورهاي اسلامي مي

هـا خـود را        درصـد از آمريكـايي     31 سازمان گالوپ فـاش كـرد كـه          1976د زكريا در سال      فري ي  ه   به گفت 
 درصـد رسـيد كـه هـردو نـامزد رياسـت       46 اين رقم به   2000دانند، در سال      ايمان يا اوانجلي مي     مسيحي نوكرده 

 ي و بديل  باشد   سختگير مي  مذهب اوانجلي مذهبي سنتي و    ). از جمله جرج دبليوبوش   ( شد    جمهوري را شامل مي   
جميـز هـانتر در كتـاب خـود تحـت عنـوان       ). 251: 1384زكريـا،  (دهـد    را براي فرهنگ مدرن ارائه مـي      افراطي

مذهب اوانجلي در آمريكا معتقد است كه مذهب اوانجلي مبتني بر تحمل سبكهاي زندگي مختلف مردم است،                 
موارد سبك زندگي خـاص خـويش را از         اوانجلي در بسياري از     . است  چيزي كه باعث افزايش پيروان آنها شده      

 1950هـاي     در حاليكه در دهـه    . اند  را ايجاد كرده  ... ي رقص گرفته تا شوهاي مسيحي، گزينش سياسي و          كهاپار
ي سياسي  تها فعاليت سياسي كه به معناي مبارزه در طرفداري از حقوق مدني بود، امروزه آنها وارد فعالي                1960و  

بـازان و حتـي تئـوري تكامـل دارويـن             د مواضع تندي را عليه سقط جنين، همجنس       اند و در بسياري از موار       شده
زكريـا  ).259همـان، (داننـد      سپتامبر، اسلام را دشمن اصلي خود مـي        11ها پس از      اوانجلي). 258همان،(اند  گرفته



 ي  ائـه ها،جويندگان معنويـت و غيـره كـه در صـدد ار             كند كه گروههاي زيادي از جمله اوانجلي        گيري مي   نتيجه
 آمريكـايي   ي  جامعـه . باشـند    جديد ديـن در جامعـه مـي        ي  سبك دينداريهاي متفاوت هستند، نمودهايي از چهره      

هـاي دينـي تأكيـد بـر انتخـاب شخـصي و                فرقـه  ي  امروز،سرشار از جستجوي معنويت و هويت است و مشخصه        
و در همان حال سـرايت ديـن        ساختارهاي دموكراتيك است، اين امر به معني عدم مقابله با فرهنگ مدرن است              

  .باشد ي جامعه ميشهابه همه بخ
همـانطور كـه قـبلاً نيـز گفتـه          . عمـومي جهـان عـرب نيـز بـسيار قابـل توجـه اسـت                ي  ه   اسلاميزه شدن حوز  

جهــان عــرب يــك كــوير سياســي «چــرا كــه .اي نــدارد شــد،امروزه در جهــان عرب،اســلام هــيچ رقيــب واقعــي
در نتيجه مسجد همچنان مكاني     ... مستقل و آزاد و      عي، بدون مطبوعات  است،سرزميني بدون احزاب سياسي واق    

و ايـن بـدين معنـي اسـت كـه زبـان مخالفـت سياسـي،زبان ديـن                   )168:1384زكريـا، ( »است براي بحث سياسـي    
  ...باشد مي

االله فعالانه درگيـر فعاليتهـاي مدني،خـدمات اجتماعي،كمكهـاي دارويـي، مـشاوره و          حماس،اخوان و حزب  
شناسـان را تكـرار كرد،امـروزه گروههـاي           اما همانطوركه قبلاً نيز گفتيم نبايد اشـتباه شـرق         .وقت هستند اسكان م 

بنابراين بايـد   ).Herbert,2003:289(اسلامي يكدست نيستند بلكه با تنوعي از رويكردهاي اسلامي مواجهيم         
ال نقـش دولـت را در اسـلامي    در هر گونه تحليلي اشكال متنوع اسلام عمومي را در نظر بگيريم و در همـان ح ـ              

هاي غربي غالباً از تهديـد دولـت سـكولار عربـي از سـوي                 در حاليكه روزنامه  . عمومي لحاظ كرد   ي  هشدن حوز 
كنند كه بارزترين عامل ترقي جنبشهاي اسلامي همين دولتهـاي            كنند، فراموش مي    جنبشهاي اسلامي صحبت مي   

ر غيردموكراتيك غالباً به كنترل سياسي گروههاي اسـلامي         دولتهاي سكولا ).271همان،(باشند  سكولار عربي مي  
در غالـب ايـن كـشورها       . شود  پردازند، در حاليكه اسلامي شدن، زندگي فرهنگي و اجتماعي را نيز شامل مي              مي

اي و قـانوني بـه ظهـور          هـاي فرهنگـي، رسـانه       در قلمـرو  )تلاش براي ساختن اسـلامي دولتـي      (بسيج دولتي اسلام  
  .است و اجتماعي منجر شدهاسلاميسم سياسي 

در ايران نيز در حاليكه بسياري بر اين باور بودند كه جنبش اصلاحات به نـوعي دموكراسـي سـكولار خـتم                      
گـرا غالـب نهادهـاي سياسـي را در اختيـار                اما اينگونـه نـشد و جنـاح اصـول         )175:1384از جمله زكريا،  (شود  مي

شود؟ بايد توجه داشت كـه زمانيكـه در مـورد اسـلام در                ف مي آيا اين امر هم به نوعي احياء اسلام تعري        . گرفت
در . اسـت  كنيم، نبايد فراموش كرد كه اسلام هميشه آنجا  در سياست و زندگي حـضور داشـته            ايران صحبت مي  

واقع روي كار آمدن جناح اصولگرا پيش از آنكه نوعي احياي اسلامي باشد، نوعي مخالفت با اصـلاحگرايي و                   
 عمومي را بسيار محـدود      ي  ه نخبگان سياسي حوز   ي  هدر دوران اصلاحات، هم   . طلبي بود   لاحبازتاب شكست اص  

طلبان در وضعيت اقتصادي بد چيـزي    كردند و اين در حالي بود كه اكثر مردم از زبان سياسي اصلاح              تعريف مي 
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ازدواج كن و  روي آورده بودنــد كــه كــار، مــساي آنهــا صــرفاً بــه ســخنوري بــا جوانــان بيگانــه . فهميدنــد نمــي
توانيم   بنابراين نمي . حل اصلاحات ديني است     كردند، راه   در حقيقت اشتباه آنها اين بود كه فكر مي        . خواستند  مي

  .گيري در باب جهان عرب بپردازيم در رابطه با ايران به همان نتيجه
 عمـومي بـا تمـام       ي  هزتركيه نيز با ارائه گفتمان كماليستي كه مبتني بر حذف عامدانه و آگاهانه ديـن از حـو                 

) دادگاه، روسري و كلاه يا فمنيه مذهبي، آداب صوفيگري، الفباي عربي، اذان گفتن عربي و تـاريخ                (مظاهر آن   
چرا كه اين دولـت بـود   . كه الگوي بسياري از كشورها از جمله ايران پهلوي قرار گرفت، موردي استثنايي است        

اخت و با پذيرش مدل وستفالي عملاً ناسيوناليزم را همچون          كه دين را به دستورالعمل اخلاق خصوصي مبدل س        
بود، اين گفتمان در جهان اسلامي پسااستعماري بـا نيـت           » حماقت«  فلوبر   ي  هكماليسم به گفت  . كرد  دين تبليغ مي  

از طـرف ديگـر كماليـسم       ). در ايران، الجزاير، پاكـستان و در بعثيـسم سـوريه          ( حذف دين، دين را فعال ساخت     
در بعثيـسم عـراق و در       (  ديگري را نيز در اختيار گذاشت، اسلام به نماي ظاهري حكومت بدل گـشت                ي  هگزين

 هيچگونـه   ي  هزاديي كردن از اسلام ممكن شد، اسلامي آشـفته كـه توانـايي ارائ ـ               اين امر با سياست   ). خود تركيه 
  .پاسخي در جهت زندگي عمومي مردم را نداشت

 ي   كـشورهاي جهـان سـلام بـه حـوزه          ي   اسلام در همـه    1970 ي  س از دهه  گويد پ     اما همانطوركه فيشر مي   
 عمـومي و ديـن      ي  كشورهاي اسـلامي از صـورتبنديهاي متفـاوت حـوزه           متفاوت ي  تجربه. عمومي بازگشته بود  

گرا و اقتـدارگراي      ي ملي تهادول(توان حضور گفتمان ضد تاريخي كماليسم          آنها مي  ي  هاما در هم  . حكايت دارد 
 مـدني، ديـن و      ي  همطبوعات مـستقل و آزاد، تفكيـك دولـت و جامع ـ          (، غياب دموكراسي ليبرال     )ريپسااستعما

احياء اسلام رد   . شود   اقتصادي و فرهنگي سركوب شده ديده مي       ـ   سياسي ـ  و نيز وجود نيروهاي اجتماعي    ) ولتد
  .تيمدر حقيقت ما مجبور به انتخاب يكي از اين دو نيس. مدرنيته سياسي است يا فقدان آن

 سياسي نيز هـست و در همـان حـال           ي  هي اقتدارگرا و دخالت در امور ديني مبين فقدان مدرنيت         تهاوجود دول 
 بيـشتر  2005پيروزي حماس در سـال  . باشد  سياسي ميي هگرايي در برابر غرب به نوعي رد مدرنيت      واكنش اسلام 

ي دهند كه احيا   هاي متفاوت نشان مي     ل، تجربه در نتيجه فساد دروني فتح بود و نه عدم برخورد راديكال با اسرائي            
بلكـه بـه چگـونگي مناسـبات درونـي نيروهـاي        . شـود   گرايـي مربـوط نمـي       اسلام صرفاً به واكنش در برابر غرب      

در سطح جهاني ممكن است كه اسلام به عنوان يك كل . شود مختلف سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي مربوط مي 
  . شود اي اسلام و در نتيجه حضور آن در زندگي عمومي قطعه قطعه مي طقهمطرح شود، اما در سطح محلي و من

  

  گيري نتيجه
ن اي ـ. است  جنجال  برسر نقش دين در سالهاي اخير فراتر از مباحثات آكادميك و سطوح محلي و ملي بوده                 



ررسي جايگاه   عمومي و ارتباط آن با دين به ب        ي   تكوين خاستگاههاي حوزه   ي  مقاله با هدف تعريف و بيان نحوه      
رسـد از بررسـي    بـه نظـر مـي   .  عمومي كشورهاي مختلـف اسـلامي در جريـان تـاريخ پرداخـت     ي دين در حوزه 

 نتـايج زيـر خـود را ابـراز           عمومي و دين در قلمروهاي سياسي در جهان در حال دگرگـوني            ي  صورتبندي حوزه 
د و همـواره بـازگوي تـاريخ و تـأثير     گيـر  اي تاريخي، در خلاء شكل نمي  عمومي بعنوان مقولهي ه حوز:كنند  مي

عوامل مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي است و در همان حال بازنماي آرزوها، اميدها، حساسيتها                
 عمومي و دين نيز با هم از ايـن امـر            ي  در اين ميان صورتبندي حوزه    . باشد  و مسائل نسلهاي مختلف هم عصر مي      

تواند منبع مشروعيت باشـد و هـم منبعـي بـراي              ن اين امر است كه دين هم مي       رجوع به تاريخ مبي   . مستثني نيست 
خوانـد بـا ارجـاع بـه اسـلام بـا آن مخالفـت         مثلاً عربستان سعودي كه خود را اسلامي مـي        (مخالفت با مشروعيت  

 عمومي و دين بايستي بـه چگـونگي و چرايـي مناسـبات              ي  هلذا همواره در چگونگي صورتبندي حوز     ). شود  مي
توجه به اين امر در بسياري از كـشورهاي مـسلمان           .  فرهنگي توجه شود   - اقتصادي و سياسي   -وهاي اجتماعي نير

بورژوايي هستند كه نبخگان متعصب        اي بنيادگراي اسلامي، طبقات خرده    هست كه ركن اساسي جنبش     ا مبين آن 
دليلي بر وجود   ) مثلاً اسلام (ديني  بنابراين كليت منسجم و واحد      . بودند  و سكولار آنها را از قدرت محروم كرده       

  . عمومي نيستي هيك صورتبندي واحد ديني در حوز
 عمـومي تـا انـدازه زيـادي متـأثر از            ي  دهـد كـه جايگـاه ديـن در حـوزه            همچنين بررسي تاريخي نـشان مـي      

 چگونگي رفتـار بـا اقليتهـا و گروههـاي دينـي متفـاوت از سـوي                  ،چگونگي مديريت تفاوتهاي فرهنگي و ديني     
گويد اگر بحران گفتمانهاي پسااستعماري و كماليـستي در جهـان اسـلام بـا                 همانطوركه سعيد مي  . كومتهاستح

توان كلاً احياء دين را به بحران مدرنيته و پايان عصر انسان و يـا بـه نظـر                     شد، مي   گرايي پاسخ داده    ظهور اسلامي 
توانـد آغازگـاه يـك قلمـرو جديـد كـنش        اين اگـر پايـدار باشـد مـي    . سعيد مركززدايي از غرب مرتبط دانست     

و » خـود «فرهنگي و اخلاقي و سياسـي و اجتمـاعي باشـد، امـا ايـن پايـداري يـا عـدم آن بـه چگـونگي ارتبـاط                             
  . عمومي داردي ه تاريخي حوزي همتفاوت در زمين» هاي ديگر«

ن همراه بـا تـضاد و      نوسازي محور ديروز به سرآمده و ظهور امروز پايداري آ           ي  تحقير و طرد دين در زمينه     
و پاسـخهاي   » ديگرهـاي متفـاوت   «در واقعيت فـردا بـه ميـزان تعامـل و تـساهل آن بـا                 » بازي مدرنيته «مخالفت با   

اين درسي است كه دينداران از تحولات مدرنيته از ظهور تـا افـول آن   .تاريخمند به مسائل تاريخمند بشري دارد  
 تمدنها درگير باشيم، امـا در سـطح         ي   جنگ خفيف و بازدارنده    ايد با نوعي  در سطح جهاني ش   . توانند بگيرند   مي

اي ايـن جنـگ در درون تمـدنها حـضور دارد و بـسته بـه مناسـبات نيروهـاي مختلـف و زنـدگي                            محلي و منطقه  
  . اجتماعي مردم متغير است- اقتصادي-سياسي
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